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  چكيده
اي از عمر هر      ها وجود دارد و در برهه       عشق حالتي است كه در همه انسان      

اين پديده همگاني در مورد پيشوايان الهي وضع        . رسد  فرد به اوج خود مي    
ورزي، الگوي خود قرار      اي آنان را در عرصه عشق       اي دارد، چرا كه عده      ويژه
در اين مقالـه معنـا و اقـسام         . گيرند  اي آنان را به انتقاد مي       دهند و عده    مي

شود و سپس     هاي مختلف و از منظر وحي بررسي مي         عشق از ديدگاه نحله   
در مكتــب . گيــرد مكتــب و ســيره پيــشوايان مــورد مطالعــه قــرار مــيدر 

پيشوايان، عشق و عاشقان حقيقي ستوده است و عاشقان مجازي و كـاذب          
در سيره پيشوايان، عشق حقيقـي فراگيـر و پرتـوافكن بـر     . اند مورد مذمت 

عشق مجازي آناندر راستاي عشق حقيقي اسـت        . سراسر زندگي آنان است   
هـايي از سـنخ       ها و نـسبت     شبهه. ود آنان راهي ندارد   و عشق كاذب در وج    

عشق كاذب كه درباره پيشوايان الهي القا شده، به صراحت آيـات قـرآن و                
 و شخصيت و زندگي آنان چنان معرفـي  اند طرد شده) ع(بيت   شهادت اهل 

  . شده كه از عشق كاذب و هوس پاك و منزه است

  ه پيشوايانعشق، پيشوايان الهي، وحي، سير: ها كليدواژه

                                                 

∗. E-mail: ebrahimnejad@ac.ir 
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  مقدمه

  اي از عمـر      هـا وجـود دارد و در برهـه          عشق و دلبستگي حالتي است كه در همه انسان        
  اگـر پديـده عـشق دچـار     . رسـد  كند و بـه اوج خـود مـي       به ويژه در دوره جواني بروز مي      

خطا نگردد، عامل اميد، انگيزه و تلاش مضاعف است در غير اين صورت موجب نااميدي،               
ــده . بــاهي اســتمردگــي و ت دل ــت بيــشتر عــشق از آن جهــت اســت كــه پدي اي  اهمي  

  همگاني است و هر فرد به نوعي از عشق و دلبـستگي دچـار اسـت و هـيچ كـس از ايـن                       
اي تأثيرگـذار     دايره بيرون و از اين قاعده خارج نيست و در زندگي برخي افـراد بـه گونـه                 

آنان شهرت ملّـي و تـاريخي و   شود و شخصيت     زدني مي   است كه گفتار و رفتار آنان مثال      
شهرت زليخا، ليلي و مجنون در ميـان عـرب و عجـم از همـين                . گيرد  جهاني به خود مي   

  . باب است
  اي دارد و آن پيــشوايان معــصوم  امــا حــديث عــشق در مــورد يــك گــروه وضــع ويــژه

  اي آنـان را عاشـقان حقيقـي و دلبـستگان حقيقـت شـناخته              عـده . اسـت ) گناهان  يا بي (
. كننـد   راه عشق، به آنان تأسي نموده و به واسطه اين امر بـر ديگـران مباهـات مـي                  و در   
  دهنـد و بـدين خـاطر آنـان را      اي ديگر نيز آنان را به عشق و دلبـستگي نـسبت مـي            عده

  از آنجا كه نقـش پيـشوايان معـصوم       . دهند  هدف آماج تهمت و ملامت و اعتراض قرار مي        
  هـاي زنـدگي اسـت، بنـابراين شايـسته            ام جنبـه  در تم ـ » پيـشوايي «و فلسفه وجودشان    

  انـد؟    است روشن گردد كه آنان در عرصه عشق چـه كـرده و چـه گفتـه و چگونـه بـوده                     
  انـد يـا خـود صـاحب عـشق و اهـل معاشـقه              با حديث عـشق و دلبـستگي بيگانـه بـوده          

ــوده ــه   ب ــشق و چــه مرتب ــوع از ع ــن صــورت چــه ن ــد و در اي ــوده ان ــد  اي از آن را پيم   ان
ها به آنان نسبت داده شـده، صـحيح اسـت يـا افتـرا و كـذب        ه از سوي برخي نحلهو آنچ 
  است؟

  سعي بر آن است كه در آغاز ايـن مقالـه، تعريـف جـامع و تـصوير روشـني از واقعيـت                
ــه گــردد  ــار آن ارائ   ســپس كارنامــه چنــد تــن از پيــشوايان  . عــشق، ابعــاد، مراتــب و آث

بازخواني )  ديگر منابع و اسناد متقن اسلامي       و قرآناز طريق كنكاش در آيات      (معصوم را   
مـدعيان كـاذب    . اي از حقيقت به دست آوريـم        توشه كنيم تا ضمن رسيدن به واقعيت ره      
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ها بـه     نما را بشناسيم و چهره عاشقان حقيقي را از پس غبار تهمت             عشق و شيادان عاشق   
  . وضوح و روشني بنگريم

  ـ تعريف عشق1

  لغت معناي عشق از نظر اهل 1-1

  انـد و اصـل ايـن         اهل لغت عشق را به معناي فَـرط محبـت و شـدت دوسـتي دانـسته                
  مشتق شده كـه نـام گيـاهي اسـت كـه بـر درخـت پيچـد و درخـت را                      » عشقََه«واژه از   

  شـود از همـين جهـت اسـت      اگر به عاشق، عاشق گفته مـي      . بر و خشك و زرد گرداند       بي
  ). 1373؛ دهخدا، 1408منظور،  ابن(

   معناي اصطلاحي عشق1-2

  هــاي مختلــف همچــون    معنــاي عــشق و ماهيــت آن از طــرف علمــاي دانــش     
مورد توجـه قـرار گرفتـه كـه ايـن حـاكي از اهميـت و                 . . . روانشناسي، فلسفه، عرفان و     

باره به اختصار بيـان   در ادامه ديدگاه كليّ هر صنف را در اين        . ظرافت شناخت عشق است   
  .كنيم مي

   روانشناسانـ عشق از نظر الف

  اي كــه برخــي در   عــشق در نظــر روانــشناسان جايگــاه خاصــي دارد بــه گونــه      
: 2، ج1371معـين،  (انـد   تعريف جامع و مانع آن حيـران مانـده و آن را ممكـن ندانـسته       

2303 .(  
اما به طور كلي در بين روانشناسان دو ديدگاه و نگرش عمده و متفاوت نـسبت بـه آن                   

  : وجود دارد
تـرين ابعـاد       برخي درباره عشق نگرش مثبـت دارنـد و آن را از مهـم              :تديدگاه نخس 

  ). 455: 2، ج1399وجدي، (دانند  شخصيت انسان مي
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اي از روانشناسان نسبت بـه عـشق ديـدگاه            برخلاف ديدگاه نخست، عده    :ديدگاه دوم 
پندارنـد   چندان مثبتي ندارند و آن را امري در حد شهوات غريزي و تمايلات جنسي مـي            

  ). 293: 1357آريانپور، (
هاي متفاوتي در بين روانشناسان وجود دارد كه معلول محدود نمـودن              بنابراين ديدگاه 

اما به هر حال نشانگر اهميت عـشق        . توجه به يكي از موارد بروز عشق يا مراتب آن است          
  . ها است و جايگاه خطير آن در شخصيت و رفتار انسان

  ـ عشق از نظر فلاسفه ب

ــدگ ــت    دي ــر اس ــشناسان فرات ــدگاه روان ــشق، از دي ــاره ع ــفه درب ــشق در . اه فلاس   ع
  فلسفه افلاطون و افلاطونيان اخير و فلسفه اشراقي ايـران و فلـسفه باطنيـه مـورد توجـه          

  اخـوان الـصفا و صـدرالدين شـيرازي معتقدنـد كـه عـشق بـه             . و بحث قرار گرفته اسـت     
 ــ  ــام خــود ســاري در تمــام موجــودات و ذرات ع ــاي ع ــوده و هــيچ موجــودي معن   الم ب

  در عالم وجود نيست مگر آن كه به حكم عشقِ فطـريِ سـاري در موجـودات، در جريـان          
  اسـتاد جـوادي آملـي عـشق را محبـت كامـل             ) 480: 1375سـجادي،   (و حركت اسـت     

  كـه از عـشق بـه عنـوان         (ي  ئو علامـه طباطبـا    ) 366: 2، ج 1363جوادي آملي،   (داند    مي
  بحثـي فلـسفي، عـشق را از معـاني وجـداني شـمرده و حقيقـت             در  ) كنـد   حب يـاد مـي    

آن را تعلــق و ارتبــاط ميــان علــت و معلــول و ميــان محــب و محبــوب دانــسته اســت  
  ). 412ـ409: 1، ج1393ي، ئطباطبا(

كـه آن را  (گردد فلاسفه در خصوص عشق و حب فطـري انـسان    چنان كه ملاحظه مي  
وانشناسان دارند، اما فلاسفه عـشق را در تمـام          ديدگاهي مانند ر  ) دانند  امري وجداني مي  

  . دانند موجودات و ذرات عالم ساري مي

  ـ عشق در فرهنگ عرفاني ج

  » عــشق«اي ديرينـه دارد، امـا كـاربرد واژه     حـديث عـشق در فرهنـگ عرفـاني ســابقه    
ــت   ــنجم رواج ياف ــرن پ ــجادي، (در ق ــين و   ). 287: 1372س ــان تبي ــل عرف ــر اه   از نظ

عربي در اين خـصوص نقـل شـده          از قول ابن  .  عشق يا محبت آسان نيست     تعريف معناي 
  : است كه
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از عشق هيچ تعريف ذاتـي كـه   . نظرات درباره تعريف عشق، گوناگون است    
بدان شناخته شود ممكن نيست و تصورناپذير است ولي با حدود رسمي و             

؛ 32: 1376ميرآخـوري،   (توان آن را تعريف كرد، همين و بـس            لفظي مي 
  ). 566: 12، ج1408عربي،  بنا

صاحب مواهب الرّحمن نيز در بحثي عرفاني در تعريف حب و عشق چنين اظهـار نظـر        
  : نموده است

  حب، معروف است و از جمله مفاهيمي است كـه الفـاظ از بيـان حقيقـت                 
  بنـابراين بهتـر اسـت آن       . آن قاصرند و كلمـات از احاطـه بـر آن ناتواننـد            

حب عبارت است از ارتباط دوجانبـه و اسـتواري       . . . م  را به وجدان بسپاري   
بلكـه تمـامي موجـودات    . . . سازد و   كه موجودات را به يكديگر مرتبط مي      

  انـد و براثـر صـفت عـشق،           خداوند متعال را دوست دارنـد و بـه او عاشـق           
  كنـد و از جهـت عـشق آفريـدگار            مخلوق آفريـدگار خـويش را درك مـي        

  بنـابراين بـدون حـب زنـدگي        . فـت دارد  نسبت بـه مخلـوق خـويش عطو       
ــدون عــشق ســعادت نيــست   ــسان . . . نيــست و ب ــه ان   و آن اختــصاص ب

ــت    ــودات اس ــام موج ــامل تم ــه ش ــدارد بلك ــذب و  . ن ــد، ج ــش جدي   دان
ــد    ــت نمــوده اســت و خداون   انجــذاب عمــومي را در تمــام موجــودات ثاب

ن متعال درباره حب خداوند و حـب انـسان ـ بـه صـورت متقابـل ـ چنـي        
  اي پيامبر بگـو اگـر شـما خداونـد را دوسـت داريـد از مـن                  : فرموده است 

قل ان كنـتم تحبـون االله       «. پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست دارد       
ــبكم االله ــاتبعوني يحب موســوي ســبزواري، ) . . . (31: آل عمــران (»ف

  ). 285ـ272: 2، ج 1414

ــدگاه  ــ از مجمــوع دي ــشناسان، فلاســفه و اهــل معرف ــي مــيهــاي روان ــه  ت پ ــريم ك   ب
را بـه معـشوق مـرتبط و        ) عاشـق (اي شديد و نيرومند است كـه دارنـده آن             عشق، رابطه 
جانبه و در برخي موارد بـه صـورت متقابـل و              اين رابطه در مواردي يك    . سازد  وابسته مي 

  . باشد دوجانبه مي
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  ـ اقسام عشق و مراتب آن2

 مختلـف تبيـين و بررسـي       نظران به خصوص اهل معرفـت، عـشق را از زوايـاي             صاحب
انـد كـه ذكـر آنهـا در           اند، از جمله آن كه عشق را داراي اقـسام و مراتبـي دانـسته                نموده

  . شناخت بيشتر موضوع و آثار و نتايج مثبت و منفي آن مؤثر است

  شناختي ـ از منظر روان الف

نفـسه يـك واقعيـت اسـت امـا بـه لحـاظ                شناسان، گرچه عشق فـي      از نظر برخي روان   
كند چنـد     هايي كه پيدا مي     به عبارت ديگر عشق به لحاظ متعلق      . شوق، گوناگون است  مع

ترين آنها عبارتند از عشق برادرانه، عشق مادرانه، عشق جنسي، عـشق          قسم است كه مهم   
  ). 62ـ45: 1346فروم، (به خود و عشق به خدا 

  ـ از منظر فلسفي ب

  انــد، تــا  ي و تقــسيم نمــودههــاي مختلــف بررســ فلاســفه عــشق و محبــت را از زاويــه
  امــا بــسياري از آنهــا ناشــي از . انــد جــايي كــه بــيش از ده عنــوان بــراي آن ذكــر كــرده

توان گفـت از ديـدگاه فلـسفي عـشق سـه قـسم اسـت كـه                   اختلاف در تعبير است و مي     
  : عبارتند از

 عبارت است از عشقي كه در موجـودات زنـده سـبب جلـب و جـذب           :ـ عشق اصغر  1
بـه  . شود و نتيجه اين جذب و انجذاب، بقـاي نـسل و نـوع اسـت                 ري مي يكي توسط ديگ  

نيـز  ) عشق وضيع، عشق جسماني(عشق اصغر حسب مورد عشق مجازي و عشق ظاهري        
  . گويند مي
 بـه تفكـر و تعمـق در صـنع             عبارت است از عشق حكمـاء و علمـاء         :ـ عشق أوسط  2

دهخـدا،  (شـود     گفتـه مـي   خداي متعال و حقايق موجودات كه به آن عشق روحاني نيـز             
1373.(  

 عبارت است از اشتياق به لقـاي حـق تعـالي و معرفـت ذات و شـهود      :ـ عشق اكبر  3
بـود موجـودات طُـرّاً        اگر عشق عـالي و اكبـر نمـي        : فلاسفه و ظرفا گويند   . صفات در ذات  
شدند و آنچه حافظ ممكنات و معلولات نازله است، عـشق عـالي اسـت كـه                   مضمحل مي 
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باشـد، زيـرا تمـام موجـودات عـالم            ممكنات و موجودات جهان هستي مي     ساري در تمام    
بـه  . طالب و عاشق كمالند و غايت اين مرتبه از عشق، تشبه به ذات خداي متعـال اسـت                 

عشق اكبر ممكن است بر حسب مورد عشق عقلي، عـشق حقيقـي و عـشق عفيـف نيـز                    
  ). 480: ش1375سجادي، (اطلاق گردد 

  ـ از منظر عرفاني ج

تـرين اقـسام عـشق را طبيعـي،      ابن عربـي مهـم  . اند  نيز عشق را چند قسم دانسته    عرفا
  : روحاني و الهي بيان كرده و آنها را چنين معرفي كرده است

عشق عوام و هدف آن يگانه شدن در روح حيواني است، چنانكـه              «:ـ عشق طبيعي  1
 بردن و بـه انگيـزه       شود، آن هم از راه لذت       روح هر يك از عاشق و معشوق روح يار او مي          

: 1376ميرآخـوري،   (» اين عشق، عـشقي همگـاني اسـت       . شهوت و نتيجه آن نكاح است     
35.(  
هدفش اتحاد و همانند شدن با ذات محبوب است، چنانكـه ذات             «:ـ عشق روحاني  2

محبوب، عين ذات محب و ذات محب، عين ذات محبوب شود و در ايـن حالـت صـحيح                   
دارم و آن كـسي كـه      كه من آن كسم كه دوسـتش مـي        است كه هر يك از آن دو بگويد         

» هـاي طبيعـي اسـت    اين هـدف عـشق روحـاني در صـورت       . دارم، من است    دوستش مي 
  ).همان(

  عبارت است از حب خـدا بـه بنـده و حـب بنـده بـه پروردگـارش،                    «:ـ عشق الهي  3
» دارنـد   دارد و ايـشان او را دوسـت مـي           ايـشان را دوسـت مـي      «گويـد     چنان كه خدا مي   

  ). همان(
گردد كـه روانـشناسان بيـشتر بـه       از مقايسه سه ديدگاه فوق روشن مي      :خلاصه بحث 

اند، در حالي كه فلاسـفه و اهـل معرفـت، بـه               ها و موارد انساني عشق توجه نموده        متعلق
  . اند موارد الهي و متعالي آن اهتمام و عنايت بيشتري داشته

  هاي عشق كرانه

  نظيـر عـشق حيـواني      . اي خـاص قابـل شـهود اسـت          رخي اقسام عشق در ميان عـده      ب
  كــه فلاســفه از آن بــه عــشق اصــغر، روانــشناسان بــه عــشق جنــسي و عرفــا بــه عــشق 
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  كنند و آن در رابطـه ميـان مـردان و زنـان نـسبت بـه يكـديگر وجـود                      طبيعي تعبير مي  
 . . .اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تمام اقسام عشق از جملـه عـشق اكبـر و                . دارد

  در يك جا قابل جستجو است و چه كـساني يـا چـه موجـوداتي داراي آننـد؟ فلاسـفه و                      
  داننـد، بلكـه   را محدود بـه كـساني يـا موجـوداتي خـاص نمـي        ) اكبر و الهي  (عرفا، عشق   

ــه ــي    آن را دامن ــودات م ــه موج ــامل هم ــشق را    دار و ش ــر ع ــر ديگ ــه تعبي ــد و ب   دانن
  و عرفـان مـشهود   ) اشـراقيون (ان فلـسفه  ايـن نگـرش در بيـان بزرگ ـ      . داننـد   كرانه مي   بي

  : است
ـ اخوان الصفا و صدرالدين شيرازي گويند عشق به معناي عام خـود سـاري در تمـام           1

موجودات و ذرات عالم وجود است و هيچ موجودي در عالم نيست كـه از عـشق عـاري و         
نـد  ا  بري باشد و همه موجودات بـه حكـم عـشق فطـري در حركـت و جريـان و سـريان                     

  ). 480: 1375سجادي، (
داننـد و منـشأ و    ي نظريه كساني را كه عشق را محدود به ماديات مي  ئـ علاّمه طباطبا  2

دانـد و آن را سـاري در    اند باطل مـي  اصل آن را حب غذا يا حب وقاع يا امثال آن شمرده      
  ). 212ـ409: 1، ج1393طباطبائي، (داند  تمام موجودات مي

  ـ ارزيابي عشق3

 به معناي محبت شديد و فرط محبت و از سـنخ وجـود تعلقـي و ارتبـاطي و         اگر عشق 
) و بلكـه موجـودات   (هـا     امري وجداني است، في حد نفسه در فطرت و ذات همـه انـسان             

نظر از متعلق و محبوب، امري حسن است زيرا جزئي از نظام              آفريده شده است و با صرف     
اما عشق مانند هر وجود تعلقـي       . ان است اَحسن و بخشي از فطرت الهي در شخصيت انس        

و ارتباطي، در وجود متعلق يا معشوق بروز و تجليّ دارد و در نتيجه اتحاد بـا معـشوق از                    
رسد و به پاي عـشق   قيمت و ارزش معشوق به عشق مي     . منظر ديگري قابل ارزيابي است    

باره برخي اقـسام    هاي متفاوت در    ها و ارزيابي    بدين لحاظ است كه داوري    . گردد  نوشته مي 
  .و موارد عشق مشهود است

  . . . در بينش مادي، اصلِ در محبت همان شهوت و لـذتّ اَجـوفيَن اسـت                
  گيـرد كـه اصـل     بر پايه شناخت عقلـي، محبـت بـه موجـودي تعلّـق مـي          
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  هستي و كمال انـسان را تـأمين كنـد و آن كـه اصـل هـستي و كمـالات                     
  از ايـن رو  .  سـبحان اسـت    كنـد فقـط خـداي       هستي انسان را تـأمين مـي      

  دلبـستگي و محبـت انـسان       . تنها موجود شايـسته تعلـق محبـت، اوسـت         
   و مانند آن نيز بـه لحـاظ راهبـرد آنهـا بـراي وصـول بـه             قرآنبه اسلام و    

ــه راه از آن روســت كــه راه، انــسان     لقــاي خــدا اســت و علاقــه انــسان ب
و محبـت   محبـت خـداي سـبحان اصـل و مبتـوع،            . رساند  را به مقصد مي   

شرايع و احكام و اولياي الهي فـرع و تـابع اسـت و انـسان را بـه محبـوب                     
 302: 8، ج 1387جوادي آملي،    (ه الحقيق ةالمجاز قنطر . رساند  حقيقي مي 

  ). 303و 

  ـ عشق از منظر وحي4

  قرآنـ مفهوم عشق در آيات  الف

م عـشق در    بنابراين اگر مفهـو   .  ذكر نشده است   قرآن كريم واژه عشق و مشتقات آن در       
البته اين امـر  . ها و عناوين ديگري جست     مضامين آيات ذكر شده باشد بايد آن را در واژه         

هاي لغوي واژه عشق و روايـات معـصومين در زمينـه              از طريق شناختن تعاريف و مرادف     
  .  ميسور استقرآنعشق و در زمينه تفسير برخي آيات 

ــا دقّــت در مــتن برخــي روايــات معــصومين   ــه نيــز ) ع(ب   وابــستگي مفهــوم عــشق ب
  ) ع(آيـد، از جملـه در روايتـي كـه مفـضّل از امـام صـادق                    محبت و دوستي به دست مي     
  پرسـيدم امـام در     » عـشق «دربـاره   ) ع(از حـضرت صـادق      : نقل كرده چنين آمده اسـت     

  هايي كه از ياد خداوند خالي شده باشـد خداونـد محبـت غيـر خـودش                   دل: پاسخ فرمود 
  : عـن العـشق، قـال     ) ع(سـألت أبـا عبـداالله       : عـن المفـضل قـال     «. اندچـش   را به آنها مـي    

چنـان كـه   ). 169: 1، ج1408صـدوق،  (» قلوب خلت عن ذكر االله فأذاقها االله حب غيـره         
  . عشق را به حب تفسير نموده است) ع(گردد امام  ملاحظه مي

 حـب و    با ايـن وصـف واژه     . بنابراين مفهوم عشق مبتني بر معناي حب و دوستي است         
 بلكـه در  ،توان به معناي عشق گرفـت  مشتقات آن را هر جا در آيات قرآني ذكر شده نمي 

اي   يـا قرينـه   » شـديد «و مشتقات آن يا قيدي همسان       » شديد«مواردي كه همراه با قيد      
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هـايي   آيات زير نمونه. توان مورد بررسي قرار داد  دال بر اين مفهوم وجود داشته باشد، مي       
  : يات استگونه آ از اين

 ـ     هقُلْ إِنْ كُنْتمُ تحُبونَ اللّ    « رْ لكَـُم      ه فـَاتَّبعِوني يحبـِبكمُ اللّ  و يغفْـ
وا    هقُلْ أَطيعوا اللّ *  غفَُور رحيمهذُنُوبكمُ و اللّ ولَ فـَإِنْ تَولَّـ  و الرَّسـ

   بحلا ي رينَ فَإِنَّ اللّهو ! اطاعت كنيـد  ) وا(بگو از خدا و فرستاده      : »الكْاف
: عمــران آل(دارد  اگــر ســرپيچي كنيــد، خداونــد كــافران را دوســت نمــي 

  ).32ـ31

طي بيان و استدلالي محبت خداوند نسبت به بنـدگان را از            » مواهب الرّحمن «صاحب  
داند و محبت بندگان نسبت به خداوند متعـال     نوع محبت فعليه و از صفات فعل الهي مي        

موسـوي سـبزواري،    (وك و وصول به مقامات عارفين دانـسته اسـت           را موضوع سير و سل    
  ). 224: 5؛ ج275: 1، ج1414

متـضمن  ) 165: ؛ بقره54: مائده(گردد آيه فوق و آيات مشابه آن  چنان كه ملاحظه مي 
هـاي    موارد و مصاديق حب حقيقي است و در آيه بعـد اصـول و مـصاديق بـارز محبـوب                   

  : ده استمجازي از جمله زنان را ذكر كر

 هزينَ للنّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء و الْبنينَ و القَْناطيرِ الْمقَنْطرََ          «
 و اْلأَنعْامِ و الحْرْث ذلك متـاع  ه و الخَْيلِ الْمسوم همنَ الذَّهبِ و الفْضَّ   

محبت امور مادي ـ شـهوات   : »Ĥبِئ حسنُ الْمه عندْه الدنْيا و اللّهالحْيا
هـاي ممتـاز و    ـ از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طـلا و نقـره و اسـب        
اينهـا سـرمايه    . چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلـوه داده شـده اسـت            

نـزد  ) زنـدگي والا و جاويـدان     (است و سرانجام نيك     ) مادي(زندگي پست   
  ). 14: عمران آل(خداست 

  هـاي غيـر حقيقـي بـه صـورت خـاص         بعـضي از محبـوب   قـرآن  ديگـر    در برخي آيات  
  همراه با حب شديد نسبت به آنان ذكر شـده كـه در دو آيـه بعـد ايـن مـسئله مـشهود                        

  : است
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  داريـد    و مال و ثروت را بـسيار دوسـت مـي          : »و تحُبونَ الْمالَ حبا جما    «
  ).20: فجر) (شويد و به خاطر آن گناهان زيادي مرتكب مي(
»  وسقالَ ن ودينَ  هي الْمف رَأَ هام ه          قـَد هنْ نفَـْس  العْزيزِ ترُاودِ فَتاها عـ

: گروهـي از زنـان شـهر گفتنـد       : »شغَفَهَا حبا إِنّا لَنرَاها في ضلاَلٍ مبينٍ      
عشق ايـن   ! كند  را به سوي خود دعوت مي     ) غلامش(همسر عزيز، جوانش    

بينـيم    ، ما او را در گمراهي آشكاري مـي        جوان در اعماق قلبش نفوذ كرده     
  ). 30: يوسف(

  مجــازي واجــد ) هــاي ( حقيقــي و محبــوب) هــاي( محبــوب قــرآندر برخــي آيــات 
  حقيقـي شـده    ) هـاي (موازنه با يكديگر هستند و دعوت به محبـت نـسبت بـه محبـوب                

  : است

شيرتَكُمُ و  قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُمُ و أَبناؤكُمُ و إخِْوانكُمُ و أَزوا       « جكمُ و عـ
   جارت وها ووالٌ اقْترََفْتُمَأمنهَا         هنُ ترَْضـَوساك  تخَشَْونَ كـَسادها و مـ

             يْأتتىّ يوا حصفَترََب هبيلفي س جهِاد و هولسر و نَ اللّهم ُكمإِلَي بَأح
اگر پدران و فرزندان و     : بگو: »فاسقينَاللّه بِأمَرهِ و اللّه لا يهدي القَْوم الْ       

ايد، و تجارتي     برادران و همسران و طايفه شما، و اموالي كه به دست آورده           
هـايي كـه بـه آن علاقـه داريـد، در              ترسيد، و خانه    كه از كساد شدنش مي    

تر است، در انتظار     نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب         
عذابش را بـر شـما نـازل كنـد و خداونـد جمعيـت               اين باشيد كه خداوند     
  ).24: توبه(كند  فاسقان را هدايت نمي

 واژه عشق و مشتقات آن به       قرآن كريم در  : توان گفت   با توجه به مجموع آيات فوق مي      
و مشتقات آن زيـاد اسـتعمال شـده و مـواردي از آن بـر         » حب«كار نرفته است، اما واژه      

) هـاي حقيقـي و مجـازي     شايد بتوان گفت بـر معـشوق  و(هاي حقيقي و مجازي   محبوب
  . قابل انطباق است
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  ـ عشق در كلام پيشوايان ب

بيانات پيشوايان در دو بخش عشق حقيقي و عشق مجازي قابل بررسـي اسـت امـا در                  
اكثر موارد با عنوان حب و مشتقات آن بيان شده و عنوان عشق و مشتقات آن كمتـر بـه           

  . كار رفته است

  ات و عشق حقيقيرواي

هـاي     عشق به عبادت و پرستش پروردگار متعال يكي از جلـوه           :ـ عشق به پرستش   1
برترين مـردم كـسي     : چنين آمده است  ) ص(عشق حقيقي است كه در بيان پيامبر اكرم         

است كه عاشق عبادت است، با آن معانقه دارد و با دل آن را دوست دارد و با بـدن خـود                  
ا از غير عبادت فارغ و جدا كرده و در نتيجه باكي ندارد كـه در   بدان متّصل است و خود ر     

قـال قـال رسـول االله       ) ع(عـن ابـي عبـداالله       «. كند  دنيا به سختي يا به راحتي سپري مي       
 فعانقها و أحبها بقلبه و باشرها بجسده و تفـرّغ لهـا،             هأفضل الناس من عشق العباد    ): ص(

: 67، ج 1403مجلـسي،   (»  عـسرام علـي يـسر      فهو لا يبالي علي ما اصبح من الدنيا علـي         
253 .(  

البته بايد توجه داشت كه عشق به عبـادت از آن جهـت كـه طريـق و راه رسـيدن بـه                  
عشق ورزد هنوز بـين     ) في نفسه (معبود است، مطلوب و فضيلت است و الاّ اگر به عبادت            

 للعرفـان فقـد   من آثر العرفـان : راه است و به مقصود نرسيده است و به قول شيخ الرّئيس      
  ). 366: 2، ج1364جوادي آملي، (قال بالثاّني 

نيز دربـاره شـهداء سـرزمين كـربلا         ) ع( در روايتي از امام علي       :ـ عشق به شهادت   2
در اين مكان دويست پيامبر و      : فرمودند) ع(ذكر شده است امام     » عاشقان شهداء «عنوان  

فرمـود اينجـا محـل توقـف     دويست سبط پيامبر كشته شدند كه تمـام آنـان شـهيدند و          
گيرنـد و   اسـت، پيـشينيان بـر آنـان سـبقت نمـي          » شاهدان عشاّق «سواران و محلّ قتل     

ي و مائتا سبط كلّهم شهداء، و مناخ ركـاب          قتل فيها مائتا نب   «. رسند  نان نمي آيندگان به آ  
مجلـسي،  (» لا يسبقهم من كان قبلهم و لا يلحقهـم مـن بعـدهم       . و مصارع عشاق شهداء   

  ). 295: 41، ج1403
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   حالت شـوق يكـي از مراتـب محبـت و نزديـك بـه عـشق اسـت و                     :ـ شوق حضور  3
  ). 366: 2، ج 1364جـوادي آملـي،     (در نزد اهـل معرفـت حـالتي بـس ارزشـمند اسـت               

  . در خصوص شـوق حـضور در بارگـاه الهـي شايـسته توجـه اسـت         ) ع(روايات معصومين   
  اي اسـت كـه ميـل         د مشتاق بـه گونـه     فر: در حديثي چنين فرموده است    ) ع(امام صادق   

  بـرد و خـواب خـوش نـدارد و بـه              به هيچ طعـام نـدارد و از هـيچ نوشـيدني لـذتّ نمـي               
  گيـرد و در جـاي آبـادي          اي پنـاه نمـي      در خانـه  . گيـرد   هيچ دوست صميمي انـس نمـي      

  شـب و روز خــدا را  . پوشـد و در جـايي قـرار نـدارد     لبـاس نـرم نمــي  . شـود  سـاكن نمـي  
   به اين اميد كـه بـه سـوي آن كـه اشـتياق داشـت بـرود و بـا خـدا بـه                          كند،  عبادت مي 

، 1403مجلـسي،  (آورد    زبان شوق مناجات نموده و آنچه در ضمير دل دارد به زبـان مـي              
  ). 24: 67ج

  روايات و عشق مجازي

  اي از آنهـا نـسبت        در خصوص عشق مجازي روايات معصومين مختلـف اسـت در پـاره            
  نمونـه  . تـر اسـت     ندارد، بلكه به تمجيـد و تأييـد نزديـك         به عشق مجازي نكوهش وجود      

  در مـورد عـشق زن نـسبت بـه شـوهر اسـت كـه فرمـوده                  ) ع(اين روايات از امام صادق      
  : است

 فيما بينها و بين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال و            هلا غني بالزوج  . . . 
يعنـي سـه    . ه لها في عين ـ   ه الحسن ه و الهيئ  هو إظهار العشق له بالخلاب    : هنّ

گاه زن در روابط مشترك با شـوهر سـازگار، از آنهـا               خصلت است كه هيچ   
ـ نشان دادن عشق خـود نـسبت بـه          3: . . . نياز نيست و آنها عبارتند از       بي

، 1403مجلـسي،  (زباني و آراسته بودن نزد شـوهر        شوهر به وسيله شيرين   
  ). 237: 75ج

ردي از عشق مجازي به صـراحت يـا بـه اشـاره      ها و موا    اي از روايات، مصداق     اما در پاره  
  : اي از اين قسم است آنچه در روايات زير آمده، نمونه. مذمت شده است

صاحبان دنيا عاشق مال و ثروتند و       . . . « : در سخنانش به زهري فرمود    ) ع(امام سجاد   
و ورزند، با آنان مزاحمت نكنـد نـزد آنـان گرامـي اسـت          هركس در آنچه به آن عشق مي      
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هركس علاوه بر آن كه مزاحم آنان نيست، بخشي از آن را در اختيارشان قرار دهـد نـزد                   
  ). 230: 68، ج1403مجلسي، (تر است  آنان عزيزتر و گرامي

هاي مجـازي     گردد كه عشق و معشوق      با تأمل و تدبر در روايات معصومين، استفاده مي        
عشق مؤمنان عارف بـه     . الهي است اي از عشق      برخي از آنها در حقيقت شاخه     . اند  مختلف

كه در واقع به خاطر خدا و عـشق         ) ع (بيت پاك پيامبر    و اهل ) ص(اولياء االله مانند پيامبر     
ي، ئطباطبـا (اينگونه عشق نه تنها ممدوح است، بلكه وسيله قرب الهـي اسـت              . خدا است 

  ). 407: 2، ج1393
  طـره و گـذرگاه   اسـت و قن » عـشق مجـازي  «برخي از آنهـا بـه معنـاي صـحيح كلمـه        

  هـاي دنيـايي از آن        هـا و زيبـايي      عشق بـه نعمـت    . انسان عاشق به معشوق حقيقي است     
  . هاي خداوند جميل اسـت، مـورد مـذمت نخواهـد بـود      اي و آيتي از جلوه جهت كه جلوه 

گـاه   دنيـا سـجده  «: كـرد اعتـراض نمـود و فرمـود     به كسي كه دنيا را مذمت مي   ) ع(علي  
شتگان خدا و جايگاه نـزول وحـي الهـي و بـازار تجـارت اوليـاء          حبيبان خدا و مصلاي فر    

خداسـت كــه در آن رحمــت الهــي را بــه دسـت آوردنــد و بهــشت خــدا را ســود بردنــد   
  ). 131، حكمتالبلاغه نهج(

هاي مجازي باعث توقف انسان و مانع توجه او به معشوق حقيقي و           اما برخي از معشوق   
. عث فراموشي از خدا و دل بستن به غير خدا اسـت           به تعبير ديگر با   . خداوند متعال است  

آنجـا  ) ع(مذموم است و روايـات معـصومين      ) ع(اين قسم معشوق مجازي از ديدگاه ائمه        
گونـه عـشق و معـشوق         كنند در خـصوص ايـن       ياد مي . . . كه عشق را محبت غير خدا و        

  . است

   رهبران الهي و حديث عشق5

   رهبران الهي و عشق حقيقي5-1

 شد كه رهبران الهي بالاترين درجه عشق حقيقي و الهي را دارنـد، چنـان كـه از                   اشاره
در تأييد ايـن امـر      . جانب خداوند نيز بيشترين عشق و محبت، نسبت به آنان وجود دارد           

 و روايـات اشـاره      قـرآن سه نمونه از ميزان دلبـستگي پيـشوايان الهـي بـه خداونـد را از                 
  .كنيم مي
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   )ع(ـ ابراهيم خليل  الف

 تنها عـشق بـه غيـر خـدا بلكـه حـب و           پرستان نه   در گفتگو با بت   ) ع(حضرت ابراهيم   
 صحنه محـاوره و اسـتدلال ابـراهيم بـا مـشركان را              قرآن كريم . دوستي آنها را نفي نمود    
  : چنين بازگو نموده است

  و كَــذلك نُــري إِبــراهيم ملكَُــوت الــسماوات و اْلأَرضِ و ليكُــونَ «
ي                * الْموقنينَ منَ ا قـالَ هـذا ربـ لُ رأى كَوكَبـ    فلََما جنَّ علَيه اللَّيـ

ب اْلآفلـينَ          هـا و   چنـين، ملكـوت آسـمان     و ايـن  : »فلََما أَفَلَ قالَ لا أحُـ
  را بـه ابـراهيم نـشان داديـم     ) و حكومـت مطلـق خداونـد بـر آنهـا       (زمين  

  شـب  ) تـاريكي (هنگـامي كـه     . و اهل يقين گردد   ) تا به آن استدلال كند    (
  » ايـن خـداي مـن اسـت؟    «اي مـشاهده كـرد، گفـت       او را پوشانيد، ستاره   

  ! كننـدگان را دوسـت نـدارم        غـروب : اما هنگـامي كـه غـروب كـرد، گفـت          
  ). 76ـ75: انعام(

بـه غيـر خـدا يقـين او و     ) ع(از آيه نخست مشهود است كه علّت دل نبـستن ابـراهيم    
الجملـه   اگر چه مراتبشان في(راين هر يك از پيشوايان الهي   بناب. رؤيت ملكوت هستي بود   

اند و بـه غيـر خـدا محبـت ندارنـد و اگـر        داراي رؤيت ملكوت و اهل يقين ) مختلف است 
  . نخواهد بود) كه شدت و كمال محبت است(محبت نباشد عشق 

  ) ع(ـ موسي كليم  ب

را بـه ميقـات فراخوانـده    ) و همراهـان او ) (ع(خدا موسي ) و روايات (قرآنبراساس آيه   
كيفيت شتاب موسي در رفتن به ميقات درجه عشق موسي به معشوق حقيقي يعني              . بود

  :  بازگود شده استقرآناين ماجرا در آيات . سازد خداوند را آشكار مي

م أوُلاء علـى أثَـَري و          * و ما أَعجلكَ عنْ قَومك يا موسى      « قالَ هـ
  ر كإِلَي ْجلِتترَْضى عل چه چيز سبب شد كـه از قومـت         ! اي موسي : »ب
: عـرض كـرد   ! عجلـه كنـي؟   ) بـراي آمـدن بـه كـوه طـور         (پيشي گيري و    
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آنان در پي منند و من بـه سـوي تـو شـتاب كـردم تـا از مـن                     ! پروردگارا
  ). 84ـ83: طه! (خشنود شوي

ــه موســي    ــان شــده اســت ك ــات بي ــن آي ــين اي ــدت  ) ع(در تبي ــتياق، م ــرط اش   از ف
  ). 267: 13، ج1369مكارم شيرازي، (روز خوراك، خواب و آسايش نداشت  ل شبانهچه

  ) ع(ـ علي  ج

تر از آن است كـه قلـم تـوان حركـت و اجـازه       در عرصه عشق حقيقي معروف) ع(علي  
هاي اهل عرفان و تصوف و بازگوكننـدگان حـديث            تمام نحله . تعريف از او را داشته باشد     
  . شمارند منتهي ميعشق سلسله خود را به او 

تواند ميزان عشق او بـه حـضرت          در قالب دعاي كميل تا حدودي مي      ) ع(مناجات علي   
  : دو فراز از دعا و مناجات بدين صورت است. حق را بازگو كند

  يا الهي و ربـي و سـيدي و مـولاي لأي الامـور اليـك أشـكوا و لمـا منهـا                       
ــج و أبكــي  َــ. . . اض  ــا الهــي و ســيدي و م ــبرت فهبنــي ي ــي ص بولاي و ر  

علي عذابك فكيف اصبر علي فراقك وهبني صبرت علي حرّ نـارِك فكيـف              
    ــك تــي كَرام ــر ال ــي النظّ ــبرُ عل ــك و   . . . أص ــك و قدس ــئَلك بحقِّ   أس

                  انَ تجعـلَ اوقـاتي مـن الليـل و النهـار بـذكرك كو أسمائ أعظم صفاتك
ــور ــدك مقبه و بخــدمتك موصــولهمعم ــالي عن ــ و اعم ــون هول ــي تك    حت

اي اله مـن و  : اعمالي و اورادي كلها ورِداً واحداً و حالي في خدمتك سرمداً  
  از كــداميك از امــور و كارهــا بــه درگــاه ! پروردگــارم و ســرورم و مــولايم

اي الـه   . . . تو شكايت كنم و به خاطر كداميك از آنها بنالم و گريه نمـايم               
  ن كـه بـر عـذاب تـو ـ نـسبت بـه        گيـرم آ ! من و آقا و سرور و پروردگـارم 

  خودم ـ صـبر كـنم امـا چگونـه از فـراق ـ و جـدايي از ـ تـو صـبر كـنم؛             
و گيرم كه بر سوزندگي آتشت صبر نمايم اما چگونه از ـ محروميت ـ نظر   

تـرين    به حق خـودت و قداسـتت و عظـيم         . . . به بزرگواري تو صبر نمايم      
   كـه تمـام اوقـات شـب و     كـنم  هايـت از تـو درخواسـت مـي         ها و نام    صفت

ــصل    ــدمتت متّ ــه خ ــاد و ب ــودت آب ــاد خ ــه ي ــالم  روزم را ب ــازي و اعم   س
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  هــايم همگــي  را بــه درگاهــت بپــذيري تــا ايــن كــه تمــام كارهــا و گفتــه
: 1375محدث قمي،   (يك ورد باشد و حال من همواره در خدمت تو باشد            

96 .(  

   رهبران الهي و عشق مجازي5-2

  اي دارنـد؟ آيـا عـشق مجـازي در       چـه نـسبت و رابطـه      رهبران الهي با عـشق مجـازي      
  انـد؟ بررسـي     زندگي آنان جايي دارد؟ يـا بالكـل از عـشق مجـازي فـارغ و بـا آن بيگانـه                    

عشق مجازي در سيره و در عرصه زندگي رهبران الهي در دو مرحله قابل دقت و بررسـي    
 سـلوك آنـان   مرحله نخست، به لحاظ تحقيق و بازخواني نظـري و عملـي سـيره و    . است

است زيرا آنان شخصيتي دوبعدي دارنـد بعـدي وحيـاني كـه مقتـضاي آن وارسـتگي از                   
هـاي مـادي و مجـازي         علايق مجازي و غير الهي و بعدي انساني كه مـستلزم دلبـستگي            

  ). 110: ؛ كهف8: انبياء(است 
  هـايي اسـت كـه از سـوي بيگانگـان و بـه تبـع                  هـا و شـبهه      مرحله دوم بررسي نسبت   

نظر مطرح شـده و آنـان را در عرصـه عـشق مجـازي بـه گنـاه مـتّهم          ان دوستان كوتاه آن
آيا آنان در عرصه عشق مجازي گناهي جز بيگناهي دارند؟ اين مرحله به لحاظ              . كنند  مي

بررسي خواهد  » رهبران الهي و عشق كاذب    «اهميتي كه دارد به صورت مستقل با عنوان         
  . شد

عشق حقيقي را چشيده و در عشق لقاء الهـي بـه مرتبـه              رهبران الهي از آنجا كه لذت       
حكمـت و   . كردنـد   هاي كـاذب گرفتـار نمـي        وصول رسيده بودند، قهراً خود را به معشوق       

هـاي    افرادي اسير معشوق  . كند كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است         عقلانيت اقتضا مي  
انـد،     او دست نيافته   شوند كه معشوق حقيقي را نشناخته يا به وصال          طبيعي يا خيالي مي   

هـاي    ها و كمال    اند چگونه ممكن است خود را به زيبايي         اما آنان كه به قرب وصال رسيده      
  ناقص راضي نمايند؟

تـو آن خداونـدي     . . . خداوندا  «: در فرازي از دعاي عرفه فرموده است      ) ع(امام حسين   
ند و به غيـر تـو پنـاه         كه بيگانگان را از دل محبانت زدودي تا جز تو كسي را دوست ندار             

كسي كه تو را از دست داد چه به دست آورد؟ و كسي كـه تـو را يافـت چـه از     . . . نبرند  
. . . الهي  (» دست داد؟ به راستي هر كس به جز تو به ديگري راضي شد زيان كرده است               
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رك و انت الذّي ازلت الأغيار عن قلوب أحباءك حتي لم يحبوا سواك و لم يلجئوا الي غي ـ               
 .ً(ك لقد خـاب مـن رضـي دونـك بـدلا           ماذا وجد من فقدك و ما الذّي فقد من وجد         . . . 

  ). 1375محدث قمي، (
زندگي كساني كه بر اثر شكست در عشق مجازي به عشق حقيقي سوق يافته، گواه بـر          

اند كه از معـشوق       هاي مجازي تا زماني اسير معشوق مجازي        اين است كه گرفتاران عشق    
خبر و از او دورند و به محـض التفـات بـه معـشوق حقيقـي، تغييـر        ب حقيقي بيو محبو 

  . كنند مي
اند رهبران و پيشوايان الهي كه همواره در دايره محبـت و عـشق               اگر افراد عادي چنين   

يـك لحظـه    ) 75: انعـام (اند    اند و ملكوت و باطن عشق و معشوق را ديده           الهي قرار داشته  
  ). 165: بقره(بندند  رند و به جز خدا دل نمينيز به غير خدا توجه ندا

  بـراي مـردم    ) به اقتـضاي پيـشوا بـودن      (اما نبايد از نظر دور داشت كه پيشوايان الهي          
  انـد    بـدين خـاطر از جـنس مـردم و از ميـان مـردم برگزيـده شـده                  . اُسوه و الگو هستند   

شد و مـردم در پيـروي       تا شخصيت آنان علاوه بر بعد الهي، بعد بشري و طبيعي داشته با            
  : خداوند درباره هـر يـك از پيـامبران فرمـوده اسـت     . اي نداشته باشند از آنان عذر و بهانه  

  آنـان را پيكرهـايي كـه       : »و ما جعلْناهم جسدا لا يأكْلُُونَ الطَّعام و ما كانُوا خالدينَ          «
  و در خـصوص حبيـب      ) 8: انبيـاء (عمر جاويـدان هـم نداشـتند        ! غذا نخورند قرار نداديم   

وحى إِلـَي              «: فرموده است ) ص(خدا پيامبر اسلام     ثلْكُمُ يـ شرٌَ مـ   : »قـُلْ إِنَّمـا أَنـَا بـ
  شـود   بگو من فقط بشري هستم مثل شما و امتيـازم ايـن اسـت كـه بـه مـن وحـي مـي         

  ). 110: كهف(
 بـه سـان   پيشوايان الهي به اقتضاي فطرت خود بايد داراي عشق مجازي باشند، اما نـه            

هـاي ربـاني      ، بلكه انـسان   )14: آل عمران (هاي مفتون به زينت دنيا و حب شهوات           انسان
هاي مجازي را در پرتـو معـشوق حقيقـي و در طـول                 كه معشوق  اند  داراي رؤيت ملكوتي  

عشق به معشوق حقيقي بنگرند و اين اصل در تمام جذب و دفع و حب و كراهت آنان به               
  . عات و نافذ استهاي مجازي مرا معشوق

هـاي مجـازي را در سـيره و زنـدگي             تـوان بـارزترين نـوع از عـشق          در اين مقياس مي   
بـه همـسرش سـاره و       ) ع(هايي از آن عشق ابـراهيم         نمونه. پيشوايان الهي جستجو نمود   
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عـشق  ) س(بـه فاطمـه     ) ع(، عشق علـي     )س(به خديجه   ) ص(عشق محمد   ،  )س (هاجر
  . باشد مي) س(به رباب ) ع(حسين 

  و عشق مجازي) ع(ابراهيم 

براي جلب رضاي   ) ع(آيد كه ابراهيم       و روايات اسلامي به دست مي      قرآن كريم از آيات   
دعـا و  . پوشي كـرد   از جمله زن و فرزند خود چشم       هايش  خداوند متعال از تمام دلبستگي    

  : گونه بازگو شده است  بدينقرآندر آياتي از ) ع(مناجات ابراهيم 

رَّمِ            ربنا إِنّ « ي أَسكَنتْ منْ ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عندْ بيتك الْمحـ
م        ه فَاجعلْ أَفْئد  هربنا ليقيموا الصلا    منَ النّاسِ تهَوي إِلَيهمِ و ارزقهْـ

م را در ا من ـ افرادي ـ از ذريه  ! پروردگارا: »منَ الثَّمرات لعَلَّهم يشكْرُوُنَ
 سكونت دادم تا نمـاز را بـه پـاي    ات وادي خالي از زراعت، كنار حريم خانه  

هايي از مردم را به سوي آنان متمايل گردان و آنـان را        پروردگارا دل . دارند
: ابـراهيم (ها روزي فرما، اميد است كه آنان شكرگزاري كننـد             از انواع ميوه  

37.(  

و (قـه و دلبـستگي ابـراهيم بـه فرزنـدش      مضمون اين آيه در مرتبه نخست شـدت علا        
كند كه در مقام عشق به خدا همه آنها قابـل   دهد، سپس اثبات مي را نشان مي ) همسرش

  . پوشي است چشم
 كنوني و اسرائيليات درباره ابـراهيم، همـسر، كنيـز و فرزنـدان ابـراهيم                توراتالبته در   

لـذا  . است. . . تناقض، افترا و  مطالبي ذكر شده كه قابل اعتماد نيست چرا كه مشحون از            
  ). 135: 1، ج1408بيومي، (گردد  نظر مي از نقل آنها صرف

  و عشق مجازي) ص(پيامبر اسلام 

زدنـي    مثـال ) س(و همـسرش خديجـه      ) ص(مروري بر زندگي مشترك پيامبر اسـلام        
محبت و دلبستگي خاصـي     ) ص(براساس منابع روشن و قابل اعتماد، پيامبر اسلام         . است

مدت بيست و پنج سال فقط با خديجه زندگي كرد و همسر ديگـر يـا                . به خديجه داشت  
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وفات خديجـه بـر   . كنيزي براي خود اختيار ننمود و تا پايان عمر خديجه با او وفادار ماند    
اي كه در گفتار و رفتار او اثر گذاشت و سال وفـات             بسيار سخت آمد به گونه    ) ص(پيامبر  

  .  ـ را سال حزن و اندوه خود ناميد)ع(خديجه ـ و ابوطالب 
پس از خديجه هرگز عشق و دلبستگي او به خديجه به پايان نرسيد تا آنجا كه عايـشه                  

زده شد و برآشـفت و سـخن بـه اعتـراض           از اين امر شگفت   ) ص(يكي از همسران پيامبر     
بيش نبـود حـال آن كـه    ) حمراء الشدقين(به خدا سوگند خديجه پيرزني : گشود و گفت 

  . خداوند بهتر از او همسري به تو داده است
  بـه خـدا   : در حالي كـه بـه شـدت غـضبناك شـده بـود در پاسـخ فرمـود              ) ص(پيامبر  

  خديجـه زمـاني بـه مـن ايمـان آورد كـه             . سوگند خداوند بهتر از خديجه را به من نـداد         
  الش در امـو  . مرا تصديق كرد در حالي كه مردم مـرا تكـذيب نمودنـد            . مردم كفر ورزيدند  

  دادنـد خداونـد از       نمـود و مـردم چيـزي بـه مـن نمـي            ) اعانـت و كمـك    (با من مواسات    
» خديجه فرزنداني به من داد در حالي كـه از اولاد ديگـر همـسران مـرا محـروم فرمـود                    

  ). 312: 6، ج1403الأمين، (
  هـا    سـال «بـه خديجـه محـدود بـه ايـن سـخنان نبـود بلكـه                 ) ص(دلبستگي پيـامبر    

. گريـستند   كردنـد و بارهـا بـه يـاد او مـي              يار وفادار خود از او يـاد مـي         پس از مرگ تنها   
فرمـود ايـن را بـه         آوردند، گاه مي    اي مي   هديه) ص(همچنين زماني كه براي پيامبر اكرم       

نهايـت  . داشـته اسـت   خانه فلان بانو ببريد كه از دوستان خديجه بوده و او را دوست مـي     
توان يافت كه دوستان خديجه نيز مـورد توجـه     مي اين عشق و علاقه فراوان را آن هنگام       

: 6، ج 1403؛ الأمـين،    97: 7، ج 1366صدر حـاج سـيد جـوادي،        (» گيرند  ايشان قرار مي  
312 .(  

  و عشق مجازي) ع(علي 

در عرصه عشق مجازي بسيار مندمج و بسته است، چرا كه دشمنانش            ) ع(كارنامه علي   
و ترس بسياري از زواياي شخـصيت و زنـدگي او   توزي و دوستانش از راه تقيه  بر اثر كينه  

توان گفت آن است كه آن بزرگوار كه پس از وفـات حـضرت    آنچه مي . اند  را مكتوم داشته  
چند همسر و چندين فرزند داشت، ظهـور و بـروز عـشق و محبـتش تنهـا در                   ) س(زهرا  

  : قابل بررسي و بيان است) س(خصوص زهرا 
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  اي بـود كـه بـرخلاف         ي گرامـي اسـلام بـه گونـه        به بـانو  ) ع(عشق و محبت امام علي      
  ميـزان دلبـستگي    . مردان ديگر، تا زهرا زنده بود، هيچ همسر ديگـر يـا كنيـزي نگرفـت               

  : مـشهود اسـت كـه فرمـود    ) س(در كلامي از آن بزرگوار نسبت به حضرت زهرا       ) ع(امام  
 كـاري كـه   به خدا سوگند تا وقتي زهرا زنده بود هرگز او را خـشمگين ننمـودم و هرگـز               

دوست نداشته باشد از او را نخواستم و زهرا نيز هرگـز مـرا بـه خـشم نيـاورد و در هـيچ            
هـا و     كردم تمام غم    كاري از من نافرماني نكرد و من اينگونه بودم كه هرگاه به او نگاه مي              

ا فواالله ما اغَْضبَتُها و لا اكرهتها علي أمـرٍ حتـي قبـضته   «. گرديد ها از من برطرف مي     اندوه
االله عزّوجلّ و لا أغَْضبَتنْي و لا عصت لي امراً و لقد كنت أَنظُرُ اليها فتَنَكْشَف عنيّ الهمـوم          

  . »و الأحزان
به شهادت رسيد، حضرت علي در فراق او دچار حزن شديد گرديـد  ) س(آنگاه كه زهرا  

 در قالب اشعاري    و نيز ) ص(كه مكررّ آن را اظهار نمود و سخنان او خطاب به رسول خدا              
  ).322: 1، ج1403الأمين، (كه سروده، قالب توجه است 

  و عشق مجازي) ع(امام حسين 

زدني است، چرا كه گوي سـبقت را از همـه           در ميدان عشق الهي مثال    ) ع(امام حسين   
نامـه نظـري او در دعـاي          انبياء و اولياء ربود و كارنامه عملي او در حماسه عاشورا و عشق            

  . گر است وهاش جل عرفه
ــت،       ــت اس ــص و دق ــسته فح ــوار شاي ــيره آن بزرگ ــز س ــازي ني ــشق مج   در وادي ع
هرچند شهرت و آوازه او در عشق حقيقي به حدي اسـت كـه ابعـاد ديگـر شخـصيت، از                     
جمله سيره او در زمينه عشق مجازي را پنهان داشـته و اكثـر پژوهـشگران را بـه غفلـت        

نـسبت بـه سـيره آن جنـاب در ايـن مـسئله را             كشانده است و اين امر بررسي و ارزيابي         
تواند واقعيت را به اجمال بيـان و      كنيم مي   با اين وصف، آنچه را اشاره مي      . سازد  دشوار مي 

  : روشن سازد
كيفيـت و چگـونگي سـلوك آن        . نسبت به عشق مجازي بيگانـه نبـود       ) ع(امام حسين   
قـراين  . يس، ارزيـابي كـرد    ، دختر امـرء الق ـ    »رباب«توان در مورد همسرش       بزرگوار را مي  

اين واقعيت در شعري كـه امـام   . به رباب است) ع(حاكي از شدت محبت و عشق حسين  
  : سروده چنين انعكاس يافته است)) ع(به نظر برخي در پاسخ به برادر خود امام مجتبي (
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  ب داراًـــرك إننّي لأحـــلعم
  ابـ و الرّبهـا سكينـحلّ بهـت

  يــ ماللّـذل جـا و أبـأحبهم
  ابـو ليس لعاتب عندي عت

دارم كه سـكينه ـ دختـرم و مـادرش ـ       اي را دوست مي به جان تو سوگند كه من خانه
  . رباب در آن ساكنند

كـنم و هـيچ كـس         سكينه و رباب را دوست دارم و تمام اموالم را براي آنان هزينه مـي              
  . حق ندارد مرا ـ نسبت به اين امر ـ مورد عتاب قرار دهد

بـه ربـاب، اظهـار محبـت و         ) ع(ينه ديگر بر شدت عشق و دلبـستگي امـام حـسين             قر
رباب بعد از حادثه عاشورا     . اشعاري است كه رباب پس از شهادت آن بزرگوار سروده است          

در همـان مـدت   . يك سال بيشتر زنده نبود و بر اثر شدت و سـختي فـراق از دنيـا رفـت      
 اما رباب به همه آنان پاسـخ منفـي داد بـا ايـن         كوتاه افرادي به خواستگاري رباب آمدند،     

هـاي    سـروده . قابل مبادله نيـست   ) ص(بيان كه افتخار همسري با حسين و سبط پيامبر          
  : گونه است اين) ع(رباب درباره امام حسين 

  هـوراً يستضاء بـإنّ الذّي كان ن
  ونـدفـر مـلاء قتيل غيــكربـب

  هط النبّي جزاك االله صالحـسب
  و جنبت خسران الموازينا ـعن

  هـقد كنت لي جبلاً صعباً ألوذب
  و كنت تصحبنا بالرّحم و الدين

  ن للسائلينـي و مـامـن لليتـم
  نؤوي اليه كل مسكيـي و يـيغن

  مـراً بصهركـو االله لا ابتغي صه
  حتي أغيب بين الرّمل و الطيّن

بـدنش  آن كس كه وجودش مبدأ نور و روشني بود، در كربلا كشته شد و               
  . را به خاك نسپردند
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خداوند پاداش شايسته به تو عطا فرمايد، تو از خـسران و           ! اي سبط پيامبر  
  . كاري اجتناب نمودي زيان

همواره براي من به سان كوه ـ بلند و ـ اسـتواري بـودي كـه بـه آن پنـاه        
  . نمودي بردم و همواره با مهرباني و براساس دين با ما رفتار مي مي

نيـاز كنـد و افـراد          كسي است كه يتيمان و نيازمندان را بـي         پس از تو چه   
  مسكين به او پناه برند؟
ام هرگز مزاوجت و همسري      ام و در خاك دفن نشده       به خدا سوگند تا زنده    

  . با شما را به غير شما جايگزين نخواهم كرد
  ) 449: 6، ج1403الأمين، (

  رهبران الهي و عشق كاذب 5-3

هـايي ذكـر شـده كـه          ها و شـبهه     باره بعضي از پيامبران نسبت    در اين قسم از عشق در     
دهد و همواره موجب اخـتلاف نظـر در بـين مخالفـان و                تصوير مشوهي از آنان نشان مي     

نظران بصير اسلامي را به دفاع و رفـع شـبهه از شخـصيت     پيروان پيامبران بوده و صاحب 
  . پيامبران كشانده است

ان را از عشق كاذب مبرّا شمرده و برائت آنـان را اثبـات        در اين زمينه كساني كه پيامبر     
، قـرآن انـد، امـا مفـسران حـسب اقتـضاي تفـسير آيـات             نموده بـيش از همـه متكلمّـان       

  بعضي از پيـامبران مـورد بحـث عبارتنـد          . كنند  هاي عيني را تحليل و بررسي مي        مصداق
اكنـون ارزيـابي و داوري      . لام و الس  هيوسف، داود، سليمان و پيامبر اسلام عليهم الصلو       : از

هاي مربوط بـه   ها و نسبت  نسبت به هر يك از اين بزرگواران را همراه با شبهه        قرآن كريم 
كنيم تا غبار شك و ترديد زدوده گردد و چهره واقعي پيـشوايان الهـي را     هر يك بيان مي   
  : اند مشاهده كنيم آن گونه كه بوده

  و عشق كاذب) ع(يوسف 

هاي عشق ـ عشق حقيقي، عشق مجـازي و    عرصه تجليّ و بروز گونه) ع(زندگي يوسف 
عشق كاذب ـ است به خصوص در مواردي معارضه بين عشق حقيقي با مجازي يا كـاذب   
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يـا  ) ع(پيش آمده و براثر آن زمينه شبهه افكني و نسبت دادن عشق كـاذب بـه يوسـف                   
  . امكان مبتلا شدن وي به عشق كاذب مهيا گرديده است

 است بنـابراين آيـاتي را كـه    قرآن كريم مأخذ و سند پيرامون اين موضوع متن        بهترين
كنـيم و پـس از بيـان          هاي عشق اشاره كرده است، ذكـر مـي          به عرصه بروز و تقابل گونه     

  : نماييم هاي اساسي و تفسير آن شبهه عشق كاذب را ارزيابي مي نكته

»        نْ نفَـْسها عتيفي ب والَّتي ه تْهدراو و         قالـَت و واب   ه و غلََّقـَت اْلأَبـ
                   ح ه لا يفلْـ سنَ مثـْواي إِنَّـ ي أحَـ ه ربـ   هيت لكَ قالَ معاذَ اللـّه إِنَّـ

ه                    * الظّالمونَ م بهِـا لـَو لا أَنْ رأى برهْـانَ ربـ   و لقَدَ همت بـِه و هـ
     َالفْح و وءالس نْهع ِرفنَصل كخلْـَصينَ       كذَلنـَا الْمبادنْ ع  »شاء إِنَّه مـ

  ). 24ـ23: يوسف(

  گـردد كـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره        براساس تفسير آيات فوق، چند نكتـه معلـوم مـي       
  : شود مي

   پيروزي عشق الهي بر عشق كاذب1

  با تمهيداتي كـه همـسر عزيـز مـصر انجـام داد، عرصـه رويـارويي ميـان عـشق الهـي                     
  ) ع(سـاز را بـراي يوسـف          م گرديـد كـه آزمـوني سـخت و سرنوشـت           و عشق كاذب فراه   

  از طـرف همـسر   ) يـا مجـازي  (عشق الهي از جانب يوسـف و عـشق كـاذب            . ترسيم نمود 
  اش، نـه تنهـا     يوسـف بـا آن چهـره زيبـا و ملكـوتي           «. عزيز، در مقابل هـم قـرار گرفتنـد        

  ت در تـسخير    عزيز مصر را مجذوب خود كرد، بلكه قلـب همـسر عزيـز را نيـز بـه سـرع                   
  خود درآورد، و عشق او پنجـه در اعمـاق جـان او ـ همـسر عزيـز ـ افكنـد و بـا گذشـت           

  امـا يوسـف پـاك و پرهيزكـار جـز           . تـر شـد    تر و سـوزان    زمان، اين عشق، روز به روز داغ      
: 9، ج 1369مكـارم شـيرازي،     (» انديشيد و قلبش تنها در گرو عشق خدا بود          به خدا نمي  

366 .(  
ايـن آزمـون را بـا وارسـتگي و     ) ع(م عـشق الهـي پيـروز گرديـد و يوسـف         اما سـرانجا  

  . سرافرازي به پايان برد
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   عصمت، وسيله پيروزي2

ــه اقتــضاي    تمهيــدات و زمينــه   هــاي غلبــه عــشق كــاذب همگــي وجــود داشــت و ب
  شرايط عادي، شكست عـشق الهـي و تـسليم شـدن يوسـف بـه تمنيّـات همـسر عزيـز،                      

  قـرار داده   ) ع(ه عـصمت كـه خداونـد متعـال در نهـاد يوسـف               اما ملك ـ . امري قطعي بود  
عروسـي،  (هـا صـيانت بخـشيد         بود، يوسف را از تصميم به گناه و دامـن زدن بـه زشـتي              

ــست،     ). 419: 2، ج1383 ــه شك ــدادن ب ــن ن ــسليم و ت ــف از ت ــاب يوس ــا اجتن ــه ب   البت
   شـده   خصومت پايان نيافت و مصارعه ادامه داشت كـه در آيـات بعـد ايـن چنـين بيـان                   

  : است

يدها لـَدى                  « رٍ و أَلفَْيـا سـ نْ دبـ   و استَبقَا الْباب و قدَت قَميـصه مـ
                   َنَ أوجس وءا إِلاّ أَنْ يـ ك سـ نْ أَراد بأِهَلـ زاء مـ   الْبابِ قالـَت مـا جـ

 أَليم ذابهـا           * علَنْ أهم دشاه ِشهَد نْ نفَسْي وتْني عدراو يقالَ ه 
ا رأى   * إِنْ كانَ قَميصه قدُ منْ قُبلٍ فَصدقتَ و هو منَ الكْاذبينَ       فلََمـ

          ظيمكُنَّ عدكُنَّ إِنَّ كَيدنْ كَيم رٍ قالَ إِنَّهبنْ دم ُقد هقَميص *   ف يوسـ
نَ الخْـاطئينَ               ك كُنـْت مـ ذَنْبكِ إِنَّـ  »أَعرضِ عنْ هذا و استغَفْري لـ

  ).29ـ25: يوسف(

در اين آيات افزون بر آن كه ادامه مواجهه تا آستانه رسوايي همـسر عزيـز ذكـر شـده                    
هـاي   آميز بودن و خائنانه بودن عـشق كـاذب و عـشق        ثبات بودن، گذرا بودن، مخاطره      بي

زيرا زليخا به محض اين كه خود را در هدف كـامجويي از         . غير الهي نيز آشكار شده است     
 يافت و از جانب شوهر احساس خطر رسوايي نمود، در موضع دشـمني بـا                يوسف مغلوب 

اعلام . . . يوسف قرار گرفت او را متّهم به سوء نيت و خيانات و سزاوار زندان و شكنجه و                  
  . كرد

  ورزي مـذكور پـس از آن كـه از رسـوايي خـود در بـين                   همسر عزيز علاوه بر خصومت    
ديگري زد تا ضمن موجه نـشان دادن عـذر خـود،            زنان شهر اطلاع يافت، دست به اقدام        

 در ايـن خُـصوص را       قـرآن برخي آيات   . كيفر و مجازات كند   !! يوسف را به جرم پاكدامني    
  : نگريم مي
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»           و مصَتعفَاس هْنْ نفَسع تُهدراو َلقَد و تُنَّني فيهكُنَّ الَّذي لُمفذَل َقالت
    ُرهلْ ما آمْفعي َنْ لمرينَ      لَئاغنَ الـصكُونًا ملَي نَنَّ وجسلَي  *    بقـالَ ر

            بنَّ أَصهدنيّ كَيع ِرفإِلاّ تَص و هونَني إِلَيعدا يمم َإِلي بَنُ أحجالس
دهنَّ        * إِلَيهِنَّ و أكَُنْ منَ الجْاهلينَ     فَاستجَاب لَه ربه فَصرفَ عنْه كَيـ

إِنَّهليمْالع ميعالس و34ـ32: يوسف (» ه .(  

  در اثـر داشـتن عـشق       ) ع(گـردد كـه يوسـف         با دقـت در مـضمون آيـات معلـوم مـي           
  زيـرا  . اي قـرار گرفتـه اسـت    اي سخت مواجـه و در برابـر دشـمنان عديـده       الهي با مبارزه  

  ز اشـراف  انگيـز ـ كـه طبعـا ا     بـاز و فتنـه   علاوه بر زليخا تعداد قابل ذكري از زنـان هـوس  
  گـردد    همچنـين روشـن مـي     . مصر بودند نيـز بـه شـكار نمـودن يوسـف طمـع داشـتند               

ــسان   ــواني از نظــر عاشــقان كــاذب، ان ــاك و عاشــقان  كــه در عرصــه عــشق حي   هــاي پ
  ) ع(نفـسه جـرم اسـت و يوسـف            گناهي و پاكـدامني فـي       الهي، محكوم به مجازاتند و بي     

  جهـت نيـست كـه        بـي .  مجـازات گـردد    براثر پاكي و بيگناهي بايد به سـختي عقوبـت و          
  : اند گفته

   در بازار عشقستي ني كم گناهيگناه يب
  رود ي از دامان پاك خود به زندان موسفي

 است، با صراحت و متانت و نيز با دقّت بيان           قرآنگزارش فوق كه در متن آيات كريمه        
لهـي پـيش   كند كه مصارعه سهمگيني ميان عشق كاذب، حيواني و نفساني با عـشق ا   مي

به خدا پناه برده است و در پرتو عنايت خاص الهي كه بـراي              ) ع(آمده، تا آنجا كه يوسف      
» خلَصحتي اراده گناه نيز نداشت، عدم اقـدام بـه گنـاه           ) ع(منظور شده، يوسف    » عباد م

  . كه جاي خود دارد
ــان   ــت بي ــرآنجامعي ــسران و   ق ــوم مف ــه عم ــده ك ــب ش ــرآن موج ــل   ق ــان اه   پژوه

ــصيرت، شخــص ــي را الُگــو و اســوه) ع(يت يوســف ب ــي   اي ب ــر از عاشــقان الهــي تلقّ   نظي
  . كنند
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  هاي ناصواب گفته

انـد كـه      بصيرت تعبيرهايي به كار بـرده       با اين وصف برخي راويان حديث و مفسران كم        
ايجـاد و تقويـت     ) ع(رفتن تـا آسـتانه گنـاه را دربـاره يوسـف               شايبه اراده گناه و يا پيش     

  : و اظهاراتي از اين قبيلتعبيرها . كند مي
ــصراف -1 ــه و ان ــدامات اولي ــف : اق ــامجويي،  ) ع( يوس ــه ك ــصميم ب ــته از ت   گذش

  . . . دهـد، انجـام داد        برخي اقدامات را كه مرد جهت كامگيري از همسر خود انجـام مـي             
  ايـن قـول را    . مـانع يوسـف گرديـد     ) با تهديد و بلكه به طـور قهـري        (اما برهان پروردگار    

  » برهـان «انـد و در تبيـين         اس، مجاهـد، قتـاده، عكرمـه و حـسن نـسبت داده            عب ـ به ابن 
ك بـه سـيوطي،     . ر(اند كه شايسته بيان و زيبنـده قلـم نيـست              پروردگار چيزهايي گفته  

  ). 525: 4، ج143
  ميـل و كـشش طبيعـي شـديد بـه ارتكـاب             ) ع( يوسف   : تمايل شديد و انصراف    -2

ــاره پيــامب  ــم«ران نيــز ممكــن اســت ـ و مــراد از   گنــاه پيــدا كــرد و ايــن امــر درب ه «  
تـا،   زمخـشري، بـي  (يوسف اين است نه قصد اختياري ـ اما برهان پروردگار مانع گرديـد   

  ). 311: 2ج
 اولين بار كه زليخا به قصد يوسف حركت كرد در عـالم  : تصميم و سپس انصراف -3

چـون حـضرت   .  بودخواب بود و اولين باري هم كه يوسف قصد زليخا كرد در عالم خواب   
يوسف پيغمبر بود، فهميد كه زليخا سرانجام همسر او خواهد شد و به همـين جهـت در                  

، 1393طباطبـائي،   (اين قول از غزالي در تفسيرش نقل شده اسـت           . بيداري قصد او كرد   
  ). 126ـ117: 11ج

  نقد و بررسي

ست، در نظران پوشـيده ني ـ  اگر چه سخافت و سستي هر يك از اظهارات فوق بر صاحب   
  : شويم كه چند دليل بر بطلان آنها وجود دارد عين حال يادآور مي

ايـن امـر   .  از نظر عقلي انبياء از هر گونه معـصيت مبـرّا و معـصومند   : ديدگاه عقل  -1
: 1387طـاهري،   (درباره افعال ظاهري و افعال قلبي يعني اراده گنـاه نيـز صـادق اسـت                 
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ت، گذشته از آن كه اقدام بـه گنـاه ننمـود، اراده        به اقتضاء نبو  ) ع(بنابراين يوسف   ). 119
  . گناه هم نداشت

نقل شـده كـه بـه صـورت عـام بـر       ) ع(بيت   رواياتي از اهل  ):ع(بيت     روايات اهل  -2
از قـصد گنـاه   ) ع(عصمت پيامبران دلالت دارد و رواياتي نيز در خصوص عصمت يوسـف      

  : استدرباره همسر عزيز وجود دارد كه نمونه آن روايت ذيل 
ــأمون ـ خليفــه عباســي ـ از حــضرت رضــا      « ــا شــما نمــي ) ع(م ــد  پرســيد آي   گويي

  و لقَـَد    تفـسيرش چيـست؟      قـرآن پس اين آيـه     : پيامبران معصومند؟ فرمود آري، گفت    
           ه همـسر عزيـز تـصميم بـه        : امـام فرمـود   . همت بِه و هم بهِا لَو لا أَنْ رأى برهْانَ ربـ

ديـد چـون همـسر     فت و يوسف نيز اگر برهان پروردگارش را نمـي         كامجويي از يوسف گر   
كنـد و بـه     گرفت، ولي او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمي            عزيز مصر تصميم مي   

آفرين بر تو اي ابوالحـسن     : گفت) از اين پاسخ لذت برد و     (مأمون  . رود  سراغ گناه هم نمي   
  ). 419: 2، ج1383عروسي، (

ت موجـود ـ كـه در اثـر تحريـف بـه بـسياري از پيـامبران          تـورا :تـورات  گواهي -3
در اين خصوص ذكـر نكـرده اسـت،      ) ع(گونه لغزشي از يوسف       هاي ناروا داده، هيچ     نسبت

بلكه سخني از يوسف در پاسخ به درخواست همسر عزيز نقل كرده كه دال بر پاكـدامني                 
اسـت عـارف نيـست و    به زن آقايش گفت اينك آقايم به آنچه با مـن در خانـه   «: او است 

در اين خانه از من بزرگتري نيـست و از مـن   . تمامي مايملكش به دست من سپرده است 
پـس ايـن قباحـت عظـيم را     . باشـي  چيزي مضايقه نكرده است جز تو چون كه زن او مي      

، 1380، دي ـ و جد قي ـعهـد عت  : مقـدس كتاب  (» چگونه خواهم كرد كه به خدا گناه ورزم       
  ). 10ـ8اره سفر تكوين، فصل چهلم، شم

هايي است كه  هاي مكررّ و تحسين    تر گواهي    از همه مهم   :قرآن گواهي و تحسين     -4
بعضي مفسرين نزديك   . ذكر كرده است  ) ع( درباره پاكدامني و عصمت يوسف       قرآن كريم 

كـه  ) 84: 1420صـابوني،   (انـد      بـه دسـت آورده     قرآنبه ده گواهي و دليل در متن آيات         
تراف همسر عزيز، شاهدي از خاندان همسر عزيز، عزيـز مـصر،            تصديق خداوند متعال، اع   

علاوه بر آن، خداوند در سراسر قصه، از آغاز تا پايـان            . زنان اشراف مصر از آن جمله است      
سوره، يوسف و قصه او را تحسين نموده و در هيچ جا سخني از عتاب نمودن خداونـد يـا     

ي يا اراده گناه باشد وجـود نـدارد، در          استغفار نمودن يوسف كه حاكي از لغزش، ترك اول        
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به ترك اولي از طـرف آنـان اشـاره شـده            ) ع(حالي كه درباره برخي پيامبران مانند داود        
  .است
 از شـيعه و نيـز اهـل         قـرآن  مفسران بزرگ و بـصير       :قرآن دفاع مفسران بزرگ     -5

ته از عـدم    گذش ـ(را از اراده گناه     ) ع( عصمت و وارستگي يوسف      قرآنسنّت از متن آيات     
: 1412علـم الهـدي،     ) (ره(اند كه از جمله آنان سيد مرتـضي           استنباط نموده ) انجام گناه 

توان نـام     را مي ) 457: 2تا، ج   بي(و زمخشري   ) 130: 11، ج 1393(، علاّمه طباطبائي    )82
  . برد

  و عشق كاذب) ع(داود 

 ــ) ع(داود    وده و او را از جملــه پيــامبراني اســت كــه برخــي دربــاره او القــاء شــبهه نم
  پـيش از بيـان آنچـه دربـاره ايـن پيـامبر             . انـد   به واقع شدن در عشق كاذب نـسبت داده        

   و مـضمون آنهـا را در ايـن زمينـه يـادآور              قـرآن اند، شايسته اسـت آيـات         گفته و نوشته  
   و واقعيـت    قـرآن هـا بـا ديـدگاه         هـا و شـبهه      شويم تا واقعيت امر و ميزان انطباق نـسبت        

چنـين فرمـوده   ) ص( خداوند در اين خصوص خطاب بـه پيـامبر اسـلام    .امر معلوم گردد  
  : است

»          راب   إذِْ دخلَـُوا علـى      * و هلْ أتَاك نَبأُ الخْـَصمِ إذِْ تـَسوروا الْمحـ
  داوود ففََــزِع مــنهْم قــالُوا لا تخََــف خَــصمانِ بغــى بعــضُنا علــى 

واء الـصراط         بعضٍ فَاحكمُ بينَنا بِالحْقِّ         * و لا تشُْططْ و اهدنا إِلى سـ
   ه واحــده و لــي نعَجــهإِنَّ هــذا أخَــي لَــه تــسع و تــسعونَ نعَجــ

ك بـِسؤالِ         * فقَالَ أكَفْلْنيها و عزَّني في الخْطـابِ        قـالَ لقَـَد ظلََمـ
لَطاء لَيبغي بعضهُم على بعضٍ     نعَجتك إِلى نعاجِه و إِنَّ كَثيراً منَ الخُْ       

إِلاَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و قلَيلٌ ما هم و ظـَنَّ داوود أَنَّمـا                
         أَناب ا وعخرََّ راك و هبتغَفْرََ رفَاس فَتَنّاه*      إِنَّ لـَه و ك فغَفَرَْنـا لـَه ذلـ

نَ مسح نا لزَُلفْى وْندبٍعĤ«) 25ـ21: ص.(  
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  نخـست آن كـه     : آيـد دو چيـز اسـت        آنچه از آيات فوق و تفـسير آنهـا بـه دسـت مـي              
  خواســت  داود اطلاعــات و مهــارت فراوانــي در امــر قــضا و داوري داشــت و خداونــد مــي

  وارد شـدن بـر داود از طريـق         (اي بـا شـرايط غيـر عـادي            او را آزمايش كند، لـذا قـضيه       
  بــراي او پــيش آورد، او بــا عجلــه و پــيش از آن كــه از ) بغيــر معمــول از بــالاي محــرا

  ديگـر آن كـه   . طرف مقابل توضيحي بخواهد داوري كرد، هرچنـد داوري او عادلانـه بـود        
خداونـد نيـز   . گرديد و استغفار نمود» ترك اولي«داود به زودي متوجه لغزش خود يعني   

دو امر فـوراً از داود و جايگـاه          پس از بيان اين      قرآن. او را مشمول عفو و بخشش قرار داد       
كند و مقـام خلافـت او در زمـين را بـه وي اعـلام                 والاي او نزد پروردگار به نيكي ياد مي       

  . دارد مي

  هاي ناصواب گفته

ــه داود   ــه را ب ــون آنچ ــسبت داده) ع(اكن ــزارش   ن ــا گ ــد ب ــريم ان ــرآن ك ــسه ق    مقاي
  ت بـدين گونـه اسـت      خلاصـه مـتن تـورا     . ها تورات اسـت     كنيم، چون منشأ اصلي نسبت    

  : كه

ــه     ــاخ ب ــالاي ك ــر ب ــه داود از تخــت خــود برخاســت و ب ــود ك   شــبانگاه ب
كـرد و   از آنجا نگاهش به زني افتاد كه داشت حمام مـي         . زدن پرداخت   قدم

  پــس . منظــر بــود شــست و زنــي بــسيار زيبــا و خــوش تــن خــود را مــي
همـسر  » عبتـشبَ «او  : به او گفتنـد   . كسي را فرستاد تا تحقيق حال او كند       

ــي « ــا حتّ ــت» أوري ــه    . اس ــا زن را گرفت ــتاد ت ــولاني فرس ــس داود رس   پ
  » يـوآب «اي بـه      داود نامـه  . . . نزدش آوردنـد و داود بـا او همبـستر شـد             

  هـاي خطرنـاك      امير لشكر خود فرسـتاد و نوشـت كـه اوريـا را مأموريـت              
  نيـز همـين كـار را       » يـوآب «. بدهيد و او را تنها بگذاريد تـا كـشته شـود           

ــه داود رســيد  كــ ــا كــشته شــد و خبــر كــشته شــدنش ب   و . . . رد و اوري
  ســرايي تمــام شــد داود نــزد او ـ همــسر    چــون مــدت عــزاداري و نوحــه

  بيـت خـود كـرد و خلاصـه همـسر       اوريا ـ فرسـتاده و او را ضـميمه اهـل    
  داود شــد و بــراي او فرزنــدي آورد، و امــا عملــي كــه داود كــرد در       
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، كتـاب  دي ـ و جد  قي ـعهد عت : كتاب مقدس  . (. .نظر رب عمل قبيحي بود      
  ). 12 و 11، فصل دوم، شموئيل

 نسبت به متن تورات ذكر شده است         مطالبي البته در برخي روايات نيز با اندكي تفاوت       
  ). 198: 17، ج1393طباطبائي، (

  نقد و بررسي

اي   يك ريشه واقعـي سـاده     » اُوريا«گردد كه مسأله      هرچند از برخي روايات استفاده مي     
داشته است كه داود به عنوان يك رسالت الهي آن را انجام داده است، ولي دشمنان دانـا                  

انـد    آور به آن افـزوده      هايي وحشت   پرداز شاخ و برگ     سرايان دروغ   و دوستان نادان و افسانه    
هـاي     و نوشـته   توراتدر هر حال نسبت مذكور در       ). 257: 19، ج 1369مكارم شيرازي،   (

هاي چندي بر بطلان آن وجود دارد كه بعـضي از آنهـا را                ل است و دليل   سرايان، باط   قصه
  : كنيم به اختصار بيان مي

  تورات تهافت در متن -1

  دهد كه بـا مـوازين عقـل و عـدالت ناسـازگار               هايي به داود نسبت مي      اقدامات و داوري  
! باشـد  كند و نيز همـين زن مـادر سـليمان مـي            است و با اين وصف خداوند او را عفو مي         

از سوي ديگر بـا ايـن       ). جزئيات اين امور را به خاطر حفظ نزاكت و اختصار ذكر نكرديم           (
 و تـورات هاي معـروف     اقدامات كه درنظر رب عمل قبيحي بود، مزامير داود يكي از كتاب           

چگونه اين تهافت و اضطراب قابل پذيرش و تأييـد  . گيرد در لابلاي كتب آسماني قرار مي   
  ! باشد؟ مي

  قرآن كريميات  آ-2

ــشان  قــرآنبررســي و دقــت در آيــات  ــودن نــسبت فــوق را ن    از چنــد جهــت دروغ ب
  : دهد مي

گونه بياني به طور صريح يا اشاره درباره اين نسبت ندارد و با توجـه بـه     هيچقرآنـ   الف
  . آمد  ميقرآناهميت امر، اگر واقعيت داشت، بايد در 



  1390زمستان ، 7 ةشمار، 2 سال ،آفاق دينفصلنامه    32

   را بيـان ننمـوده، بلكـه از داود          تـورات ر   گذشته از آن كـه نـسبت موجـود د          قرآنـ    ب
  و همگـان را امـر فرمـوده تـا او را     ) ص( نيكي و شايستگي نـام بـرده و پيـامبر اسـلام            به

  بـرد    و از مواهـب شـگفتي كـه خداونـد دربـاره او داشـته اسـت نـام مـي                    . به يـاد آورنـد    
  ). 25 و 20ـ17: ص(

عجلـه در داوري، فـوراً خطـاب و        پس از بيان داوري داود و توبه او نسبت بـه             قرآن ـ  ج
تمـام  ). 26: ص(كنـد     را بيان مـي   ) ع(فرمان و ابلاغيه خداوند پيرامون مقام خلافت داود         

و ) هوسـراني (اين امور گواه پاكدامني و عصمت داود از هرگونه گناه از جمله عشق كاذب     
فراد ظـالم و   اقرآن كريماست زيرا به منطق ) اورياه حتيّ(گناه   دخالت دركشتن فردي بي   

  ). 124: بقره(ستمگر شايستگي امامت و زعامت را ندارند 

  ) ع( روايات معصومين -3

  ) ع(رســيده كــه در آنهــا پاكــدامني داود ) ع(بيــت  اي از امامــان اهــل روايــات عديــده
هـايي اسـت كـه ذكـر        روايات ذيـل نمونـه    . و دروغ بودن نسبت مذكور گواهي شده است       

  : كنيم مي
هركس را نزد من آورند كه بگويد داود با همسر اوريـا ازدواج كـرده،                «):ع( علي   3-1

: 8، ج1379طبرسـي،  (كنم؛ حدي براي نبوت و حدي براي اسلام           دو حد بر او جاري مي     
472 .(  
توان به دسـت آورد و زبـان آنهـا را             رضايت همه مردم را نمي     «):ع( امام صادق    3-2
را به داود ندادنـد كـه او بـه دنبـال            ) العاده زشت   فوق(آيا آنها اين نسبت     . توان بست   نمي

افتـاد و عـشق او را بـدل    » اوريا«اي به پشت بام قصرش رفت، و چشمش به همسر        پرنده
فرستاد تا كـشته شـد،   . . . گرفت، سپس همسر او را به ميدان جنگ در پيشاپيش تابوت      

  ). 446: 4، ج1383عروسي، (سپس با همسرش ازدواج كرد؟ 
هـاي ناصـواب و        آن گاه كه ابن جهـم در مجلـس مـأمون گفتـه             ):ع(رضا   امام   3-3

با دسـت   ) ع(بيان كرد حضرت امام رضا      ) ع( را درباره داود      اسرائيلات وتورات  برگرفته از   
بـه يكـي از پيـامبران    » انا للله و انا اليه راجعـون «: بر پيشاني مبارك خود زد و فرمود  

رده و آن را شكست و به دنبال مـرغ بـه خانـه              دهيد كه نماز را سبك شم       خدا نسبت مي  
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مردم درآمد و به زن مردم نگاه كرده و عاشق شده، و شوهر او را متعمـداً كـشته اسـت؟                     
  ). 164: 1، ج1388صدوق، (

رسـيم كـه براسـاس منـابع صـحيح و متـون معتبـر           از آنچه ذكر شد به اين نتيجه مي       
گرايي پـاك      هر گونه هواپرستي و هوس     يكي از انبياء عظام است كه  از       ) ع(اسلامي داود   

  . و ساحت وجودش از شايبه عشق حيواني و كاذب مبرّا است

  و عشق كاذب) ع(سليمان 

از پيامبراني است كه در حديث عشق و قـضيه عـشق كـاذب از او        ) ع(حضرت سليمان   
برخي او را در زمـره عـشاق حقيقـي قـرار داده و برخـي ديگـر او را چنـين                      . برند  نام مي 

شناسند كه از حلقه عاشقان حقيقي خارج و به عـشق مجـازي و بلكـه عـشق كـاذب                      مي
  .گرفتار شده است

 را كه با چيـستي و چگـونگي عـشق در زنـدگي              قرآن كريم در اينجا دو دسته آياتي از       
 و هـا  كنيم و سپس شبهه مرتبط است، همراه با مضامين اساسي آنها ذكر مي ) ع(سليمان  

ك بـه مكـارم     . ر(ن موضوع وجود دارد، بررسـي خـواهيم نمـود           هايي را كه پيرامو     نسبت
  ).278 و 270: 19، ج1369شيرازي، 

ه أوَاب          ـ  1 د إِنَّـ م العْبـ شي       * و وهبنا لداوود سلَيمانَ نعـ ه بِالعْـ رضِ علَيـ إذِْ عـ
 الجِْياد ناتافنْ       * الص ي حتـّى تـَوارت         فقَالَ إِنيّ أحَببت حب الخَْيرِ عـ  ذكـْرِ ربـ

  ). 33ـ30: ص( ردوها عليَ فَطفَقَ مسحا بِالسوقِ و اْلأَعناقِ * بِالحْجابِ
قالَ رب اغفْرْ لـي      * و لقَدَ فَتَنّا سلَيمانَ و أَلقَْينا على كرُْسيه جسدا ثمُ أَناب          ـ  2

 فـَسخَّرْنا لـَه الـرِّيح       * لأحَد منْ بعدي إِنَّك أَنتْ الْوهاب     و هب لي ملكًْا لا ينْبغي ِ      
      ثُ أَصابيح خاءر ِرهَري بِأمَاصٍ          *تجغـَو و نـّاءالـشَّياطينَ كـُلَّ ب آخـَرينَ    * و و

  فادي اْلأَصقرََّنينَ فسابٍ       * مرِ حبغَِي كسَأم َنُنْ أوطاؤُنا فَامهذا ع *   نا  ونـْدع إِنَّ لَه
  ). 40ـ34: ص( لزَُلفْى و حسنَ مĤبٍ

  : مضامين و محتواي آيات
آيـد كـه حـضرت        ـ از آنچه در تفسير صحيح آيات دسته اول ذكر شـده بدسـت مـي               1

به عنوان پيامبر الهي و پادشاهي عادل از لشكريان خود كـه در برابـر او رژه                 ) ع(سليمان  
م به پايان رسيدن عبور لـشكريان، سـليمان بـراي ايـن كـه               در هنگا . رفتند، سان ديد    مي
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هاي پرقدرت كه از پيش روي او رژه رفتنـد جنبـه دنيـا               تصور نشود علاقه او به اين اسب      
من . من اين اسبان را به خاطر ياد پروردگارم و دستور او دوست دارم            : پرستي دارد، گفت  

ب   «. اده كنمخواهم از آنها در ميدان جهاد با دشمنان او استف   مي ت حـ فقَالَ إِنيّ أحَببـ
شود كه صحنه آنقدر جالـب و زيبـا و بـراي             همچنين استفاده مي  . »الخَْيرِ عنْ ذكرِْ ربي   

بـار ديگـر ايـن      «آور بود كه دسـتور داد         يك فرمانده بزرگ همچون سليمان چنان نشاط      
ها را بازگرداندند، سـليمان      و به هنگامي كه مأموران اسب     » ها را براي من بازگردانيد      اسب

قَ  «. هاي آنها كـشيد     ها و گردن    شخصاً آنها را مورد نوازش قرار داد و دست بر ساق           فَطفَـ
  »مسحا بِالسوقِ و اْلأَعناقِ

گـردد كـه خداونـد سـليمان را مـورد       ـ از تفسير آيات دسته دوم چنين استفاده مـي       2
همراه بـود، و بـه دنبـال       » ترك اولي «ان با   امتحان و آزمايشي قرار داد كه از جانب سليم        
و لقَـَد فَتَنـّا     «. توبـه كـرد   » تـرك اولـي   «آن سليمان به درگاه خدا روي آورد و از ايـن            

       أَناب ُا ثمدسج هيلى كرُْسنا عأَلقَْي مانَ ولَيران بصير و بزرگ همچـون       . »سالبته مفس
 موضـوع امتحـان و تـرك اولـي را توضـيح             . . .صاحب الميزان و صاحب تفسير نمونـه و         

شود كه سليمان پس از طلب مغفرت، از خداونـد            سپس در آيات مذكور بيان مي     . اند  داده
تقاضا نمود حكومتي با امتيازات ويـژه و مـواهبي بـزرگ در اختيـار او گـذارد و خداونـد                     

ازي و اكنون بايد ببينيم نظر و سخن كساني كـه عـشق مج ـ       . تقاضاي سليمان را پذيرفت   
  اند، چيست؟ نسبت داده) ع(عشق كاذب به سليمان 

  هاي ناصواب گفته

عـشق  : اند، بايد به دو قسم تقسيم نمـود         داده) ع(هايي را كه به حضرت سليمان         نسبت
مراد از عشق مجازي عشق به اموري اسـت كـه امكـان و شـأنيت                . مجازي و عشق كاذب   

 است و عشق كاذب دلبستگي و تعلـق         اتّصال و وصول به عشق حقيقي الهي در آنها قوي         
از عشق، نامي بـيش     ) و به گفته برخي اهل معرفت     (هاي جنسي است كه نوعاً        به معشوق 

  ). 136: 1375ستاري، (است » هوس«ندارد و واقعيت آن 
هـا اسـت، از سـنخ عـشق مجـازي             آنچه درباره محبت و دلبستگي سـليمان بـه اسـب          

اكنون دو شبهه را به ترتيب و به اختـصار بيـان و   . باشد و اين نوعي عشق كاذب است        مي
  .كنيم بررسي مي
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  ) عشق مجازي(ها  دلبستگي به اسب

يـك روز بـه هنگـام غـروب، سـليمان از            «انـد كـه       نـسبت داده  ) ع(برخي به سـليمان     
ها به قدري سليمان را بـه خـود مـشغول             منظره رژه رفتن اسب   . لشكريان خود سان ديد   

سليمان كه به اين امر توجه كـرد،        . د و نماز عصر او فوت شد      نمود كه خورشيد غروب كر    
هـا را قطـع       سپس دستور داد گردن، دست و پـاي اسـب         . ها را بازگردانند    فرمان داد اسب  

، 1420طبـري،   (» كنند چرا كه آنان سبب از دست رفتن نماز و غفلت از ياد خدا شـدند               
  ). 577: 10ج

  نقد و بررسي

ــا مــتن    تــا حــدي ضــعيف و ) 33ـــ30آيــه (آيــات مــذكور مقايــسه ايــن تفــسير و ب
شـود كـه      اما جهت روشن شدن واقعيت يـادآور مـي        . دهد  اساس بودن آن را نشان مي       بي

از جملـه   .  و روايات وجود دارد    قرآنچند دليل و قرينه بر بطلان آن در متن آيات شريفه            
  : آن كه

  كنـد    غـاز مـي    ايـن واقعـه را بـا سـتودن سـليمان آ            قـرآن كـريم    :قـرآن  ستودن   -1
)30 .(  

نْ       « آيه   : عدم دلالت آيه بر غفلت از ياد خدا        -2 فقَالَ إِنيّ أحَببت حب الخَْيرِ عـ
نه به دلالت مطابقي و نه دلالت تضمني، غفلت از ياد           » ذكرِْ ربي حتىّ تَوارت بِالحْجابِ    

ن ذكـر ربـي دقـت    در عبـارت ع ـ  (رسـاند     خدا و ترجيح اشتغال به مشاهده اسبان را نمي        
  ).شود
گـردد و از      به صافنات برمـي   » ردوها«و  » توارت« ضمير موجود در     : رجوع ضماير  -3

  . در آيه چيزي نيست» شمس«عنوان 
 اگر نمازي كه فوت شده، واجـب بـوده باشـد، قابـل              :»رد الشمس « عدم نياز به     -4

س تفـسير مـذكور كـه      بنـابراين براسـا   . تدارك است و اگر نافله بوده لازم الاتيان نيـست         
  . حاكي از رد الشمس است، نيازي به اعجاز و رد الشمس نيست

مخـالف نظريـه    » اعناق«و  » مسح«هاي     تفسير صحيح واژه   : تفسير صحيح الفاظ   -5
  . مذكور است
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بـا ارتكـاب   ) ع( نبوت، حكمـت، عـصمت و خردمنـدي سـليمان          : حكمت و نبوت   -6
  . مخالف استچنين اقدام و ظلمي آشكار و سفيهانه 

   اسـت كـه در نقـل اسـرائيليات          الأحبـار   كعـب  اين نسبت و تفسير از       : ضعف سند  -7
  ). 176: 1420سبحاني، (و آميختن آنها به فرهنگ و روايات مسلمين مشهور است 

  شدت عشق كاذب

گردانـدن از معـشوق حقيقـي يعنـي           نسبت و شبهه ديگر از نـوع عـشق كـاذب و روي            
ها و اقوال وجود داشـته باشـد،          هاي اندكي در نوشته     ند اختلاف هرچ. خداوند متعال است  

مفاد عبارات تورات ايـن اسـت كـه    .  محرَّف كنوني است توراتاما منشأ و مأخذ شبهه در       
هفتـصد  (انگاري مبتلا شد خدا را فراموش كرد و زنان خارجي را              سليمان به تكبر و سهل    

پيـرو آنهـا شـد و         انجام در عقايـد هـم     چندان به نكاح درآورد كه سـر      ) زن و سيصد متعه   
توفيق خدا را از دست داد، لهذا خداي تعالي تقسيم مملكتش را در زير دست پسرش بـه         

 تـا  1، بنـد 11 فـصل كتاب اول ملـوك ، ديجد و قيعهد عت : كتاب مقدس (وي اعلام نمود    
15 :486 .(  

  نقد و بررسي

هايي بر آن  فرادي شده تا پيرايهگونه مضامين در طول تاريخ بهانه و دستمايه براي ا           اين
تعبيرهـا و مـضامين     » پژوهـشي در قـصه سـليمان و بلقـيس         «نويسنده كتاب   . بيافزايند

سخيفي را به نقل از برخي منابع ذكر كرده كه زيبنـده مقـام هـيچ يـك از انبيـاء الهـي                       
  ). 140: 1381ستاري، (نيست 

 از  قـرآن كـريم   كـه   در سخيف بودن اين اسطوره كـافي اسـت بـه تـصوير و گزارشـي                 
براسـاس آيـات   . ارائه نمـوده بيـشتر توجـه كنـيم       ) ع(شخصيت و سيره حضرت سليمان      

  : قرآن
اي بسيار خوب و همواره به سوي خـدا بـاز             بنده) )ع(همانند پدرش داود    ( سليمان   -1
  ). 30: ص(گشت و به ياد خدا بود  مي
ــي -2 ــومتي ب ــد حك ــليمان    خداون ــه س ــد ب ــواهبي ) ع(مانن ــزرگ داد و م ــسخير (ب   ت

  بادهــا، تــسخير موجــودات ســركش نــشير  شــياطين، مهــار نمــودن نيروهــاي مخــربّ، 
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  بــه او بخــشيد ) اختيــارات گــسترده و عطايــا، و ســرانجام مقــامي والا و ســرانجام نيــك 
   از كـسي كـه طبـق مـتن تـورات كنـوني، دچـار        قـرآن آيا ممكـن اسـت     ). 40ـ34: ص(

  هــا  بـه سـاخت بتخانـه و اعتقــاد بـه بـت     حـساب بــه زنـان اسـت و براثــر آن     عـشق بـي  
گونه به نيكي ياد كند و خداوند چنـين عظمتـي ظـاهري و معنـوي بـه او                     گرايد، اين   مي

  ببخشد؟

  و عشق كاذب) ص(پيامبر اسلام 

انـد كـه بـه        داده) ص(هايي در زمينه عشق كـاذب بـه پيـامبر اسـلام               ها و نسبت    گفته
  : كنيم اختصار بيان و بررسي مي

  ناصوابهاي  گفته

اي گرفته براي انتقاد نسبت به پيامبر كه چـرا بـيش از ديگـر     برخي اين مسئله را بهانه   
مردان مسلمان زن اختيار نموده است و چرا مانند عيسي بن مريم بدون همـسر زنـدگي                 

  ننمود؟

  نقد و بررسي

ــامبر     ــداد همــسران پي ــودن تع ــزون ب ــه اف ــر اســت ك ــه ذك ــز لازم ب ــل از هــر چي   قب
ــس ــداد هم ــسلمان  از تع ــردان م ــر م ــيش از (ران ديگ ــي ب ــسر 4يعن ــصداقي از )  هم   م

ــي«   فقهــاي اســلامي وظــايف، حقــوق و احكــامي در خــصوص  . اســت» مختــصات النبّ
  . انـد كـه دربـاره ديگـر مـردان و زنـان مـسلمان نيـست           پيامبر گرامـي اسـلام برشـمرده      

   ماننــد) ص(جــويي بيــشتر پيــامبر  واضــح اســت كــه فلــسفه اصــلي ايــن احكــام لــذت 
حاكمان دنياطلب و سوء استفاده از موقعيت خويش نبوده است، بلكه مسئوليت سـنگين              

، )ص(نمونه آن وجوب نمازهاي نافله بر پيـامبر  . رسالت موجب تخصيص اين احكام است  
نـشيني   مسواك زدن، حرمت ازدواج زنان پيامبر بعد از وفـات آن حـضرت، وجـوب خانـه          

: ك به احـزاب   . ي آشنايي با برخي از مختصات النبّي، ر       برا(است  . . . و  ) ص(زنان پيامبر   
  ). 53 و 52، 50، 38، 6
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: احـزاب (به چهار تن نيز از ايـن امـور اسـت            ) ص(محدود نبودن عدد همسران پيامبر      
38 .(  

انـد    اسلامي در اين خصوص ذكـر كـرده       . . . هايي كه مورخان، مفسران و        اكنون فلسفه 
  : عبارتند از

  ري ازدواجـ ترويج سنت فط1
  ـ دعوت به اسلام2
  ـ تقدير از افراد فداكار3
  ـ الغاء سنت فرزندخواندگي4
  ـ تقيه5
  .ـ نياز به نقابت و ترجمان6

  هـايي داشـته كـه بـا مقـام عـصمت و بـا رسـالت                   هـاي پيـامبر فلـسفه       بنابراين ازدواج 
  عظيم آن بزرگوار هماهنگ بوده اسـت و هـدف عاشـقانه و هـوس رانـي در آنهـا وجـود                      

  .ندارد

  بندي خلاصه و جمع

توانـد عامـل      ها وجود دارد و مي      ـ عشق امري وجداني و حالتي است كه در همه انسان          
  . اميد و نشاط يا وسيله نااميدي و انحطاط گردد

ـ پيشوايان معصوم در تمام ابعاد زندگي از جمله در عرصه عـشق و دلبـستگي اسـوه و               
  . الگو هستند

  هـاي متعارضـي ابـراز     هـا و نـسبت   ر عرصـه عـشق، ديـدگاه   ـ درباره سيره پيـشوايان د   
برخي آنان را عاشقان حقيقت و برخي هـم آنـان را بـه عـشق كـاذب نـسبت             . شده است 

  . دهند مي
ـ در اين مقاله پس از تبيين حديث عشق، سيره و كارنامه پيشوايان معصوم در زمينـه                 

  . گردد عشق، بازخواني و چهره حقيقي آنان نمايان مي
شق توجه روانشناسان، فلاسفه و عرفا را به خود جلب نموده است، اما روانـشناسان               ـ ع 

ها و موارد انساني عشق و فلاسفه و اهل معرفت بيشتر به مـوارد الهـي و                   بيشتر به متعلق  
  . متعالي عشق اهتمام دارند
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 ذكر نشده و در روايات اندك ذكـر شـده اسـت، امـا مفهـوم      قرآنـ واژه عشق در آيات    
  . شق و اقسام آن قابل توجه و بررسي استع

علاوه بر عشق حقيقي، عشق مجازي نيز مشهود است         ) ع(ـ در سيره پيشوايان معصوم      
  . و شايسته شناخت و پيروي است

اند، اما دلايل مختلـف از     ـ برخي از پيشوايان الهي و معصوم، متهم به عشق كاذب شده           
پاكي و نزاهت آن بزرگواران را از عشق كـاذب و      و روايات معتبر،     قرآنجمله آيات شريفه    
  .كند هوسراني اثبات مي

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  .البلاغه نهج

ــانپور، اميرحــسين ــسم). 1357. (آري ــران. چــاپ دوم. فرويدي ــهامي : ته شــركت س
  .هاي جيبي كتاب

: بيـروت . روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن        ). تا  بي. (آلوسي بغدادي، سيد محمود   
  .حياء التراث العربيدارا

انتـشارات  : تهـران . چـاپ هفـتم   . تاريخ پيامبر اسـلام   ). 1385. (آيتي، محمدابراهيم 
  .دانشگاه تهران

  . للكتابه العامهالهيئ: القاهره. هفتوحات مكي).1408. (الدين ابن عربي، محي
  .يداراحياء التراث العرب: بيروت. لسان العرب).  1408. (ابن منظور، محمد بن مكرمّ

 لبنـان  همكتب ـ: بيـروت . همعجم المصطلحات الـصوفي ). 1993. (ابي خزام، انور فـؤاد   
  .ناشرون

  .كتابخانه منوچهري: تهران. دو رساله در عشق). 1359. (افشار، ايرج
  .دارالتعارف للمطبوعات: بيروت. هاعيان الشيع).  1403. (الأمين، سيد محسن
. چـاپ دوم  .  من القـرآن الكـريم     هيدراسات تاريخ ). 1408. (بيومي، مهران محمد  

  .ه العربيهدارالنّهض: بيروت
  .انتشارات تهران: تهران. هاي تصوف و عرفان جلوه). 1376. (تدين، عطاءاالله
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  . المرعشيهمكتب: قم. النّور المبين). 1404. (االله ، سيد نعمتجزايري
ركـز نـشر    م: قـم . چـاپ دوم  . 2ج. تفسير موضـوعي  ). 1364. (جوادي آملي، عبداالله  

  .فرهنگي رجاء
  .مركز نشر اسراء:  قم.تسنيم). 1387. (ــــــــــــــــــــــ

: بيـروت . چـاپ چهـارم   . الجواهر في تفـسير القـرآن     ). 1412. (جوهري، طنطـاوي  
  .داراحياء التراث العربي

 و ه الأحاديــث و الاثــار الــضعيفهموســوع).  1419. (الحلبــي، علــي حــسن علــي
  . المعارفهمكتب: رياض. هالموضوع

  .هدارالمعرف: بيروت. القصص القرآني). تا بي. (الخطيب، عبدالكريم
  .دانشگاه تهران: تهران. لغتنامه). 1373. (اكبر دهخدا، علي

  .دارالكتاب العربي: بيروت. الكشاف). تا بي. (زمخشري، محمود بن عمر
  .الصادق الامام همؤسس: قم. چاپ دوم.  الأنبياءهعصم).  1420. (سبحاني، جعفر
  .نشر مركز: تهران. چاپ دوم. عشق صوفيانه). 1375. (ستاري، جلال

  .نشر مركز: تهران. پژوهشي در قصه سليمان و بلقيس). 1381. (ـــــــــــــ
انتـشارات  :  تهـران  .فرهنگ علوم فلسفي و كلامـي     ). 1375. (سجادي، سيد جعفـر   

  .اميركبير
: تهـران . بر مباني عرفـان و تـصوف      اي    مقدمه). 1372. (سجادي، سيدضياء الـدين   

  .انتشارات سمت
  .نشر مؤلف: تهران. عقل سرخ). 1376). (عبدالرّحمن(سلگي، مهران 

  .دارالفكر: بيروت. الدر المنثور).  1403. (السيوطي، عبدالرّحمن
دار : بيـروت . چـاپ چهـارم   .  المتعاليـه  هالحكم). 1410. (شيرازي، صدر الدين محمد   

  . ياحياء التراث العرب
  . الرّيانهمؤسس: بيروت.  و الأنبياءهالنّبو). 1420. (صابوني، محمدعلي

: تهـران . 8 و   7،  2ج. تـشيع   المعارف هداير). 1366. (صدر حاج سيد جوادي، احمـد     
  .بنياد اسلامي طاهر
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انتـشارات پيـام    : قـم . چـاپ دوم  . عيون اخبارالرّضا ). 1388. (صدوق، محمد بن علي   
  .علمدار
  . الأعلمي للمطبوعاتهمؤسس: بيروت. علل الشرايع).  1408. (ــــــــــــــــــــــ

  .بوستان كتاب: قم.  نبوت و امامت).1387. (طاهري، اسحاق
. چـاپ سـوم   . الميزان في تفـسير القـرآن     ). 1393. (طباطبائي، سيد محمدحسين  

  . الأعلمي للمطبوعاتهمؤسس: بيروت
  .داراحياء التراث العربي: يروتب. مجمع البيان). 1379. (طبرسي، فضل بن حسن
  .هدارالكتب العلمي: بيروت. چاپ سوم. جامع البيان). 1420. (طبري، محمد بن جرير

  . الأعلميهمؤسس: بيروت. تاريخ الطبري). تا بي. (ــــــــــــــــــــــــ
  .هافست علمي: قم. چاپ دوم. نورالثقلين). 1383. (عروسي، حويزي عبدعلي

  . الأعلميهمؤسس:  بيروت.تنزيه الأنبياء). 1412. (لي بن الحسينعلم الهدي، ع
انتـشارات  : تهـران . ترجمه پوري سـلطاني   . هنر عشق ورزيدن  ). 1346. (فروم، اريك 

  .مرواريد
: تهـران . ترجمه فاضـل خـان همـداني      ). 1380 (. عهد عتيق و جديد    :كتاب مقدس 
  .انتشارات اساطير
ــه پيــامبرســيره و ســيماي ر). 1379. (كرمــي، علــي   انتــشارات : قــم. )ص(يحان

  .دليل
  . الوفاءهمؤسس: بيروت. چاپ دوم. بحارالأنوار). 1403. (مجلسي، محمدباقر

انتـشارت آسـتان    : مـشهد . چاپ سـوم  . مفاتيح الجنان ). 1375. (محدث قمي، عباس  
  .قدس رضوي

  .انتشارات اساطير: تهران. قاموس كتاب مقدس). 1377. (مسترهاكس
  .انتشارات اسلامي: قم. انسان كامل). 1364(. مطهري، مرتضي

  چاپخانـه  : تهـران . چـاپ هـشتم   . فرهنـگ فارسـي معـين     ). 1371. (معين، محمد 
  .سپهر

دارالكتـب  : تهـران . چاپ بيست و پنجم   . تفسير نمونه ). 1369. (مكارم شيرازي، ناصر  
  .هالاسلامي
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: بيـروت . مچـاپ سـو   . مواهب الـرحّمن  ).  1414. (موسوي سبزواري، سيد عبدالأعلي   
  . المنارهمؤسس

  .چاپخانه نيل: تهران. فرهنگ اصطلاحات عرفاني). 1376. (ميرآخوري، قاسم
مجلـه زبـان و ادب      . »نظريه عشق در متون كهـن عرفـاني       «). 1379. (نزهت، بهمن 

  .دانشگاه علامه طباطبائي:  تهران.43 شماره .پارسي
  .نه تابانچاپخا: تهران. انسان كامل). 1341. (نسفي، عزيزالدين

  .دارالفكر: بيرت. چاپ دوم. 6 ج. معارف القرن العشرينهدائر).  1399. (وجدي، فريد
  


